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Abstract
The hadith known as the Hadith of Will (Ḥadīth al-Waṣiyyah) is the principal 
proof invoked by Aḥmad al-Baṣrī and his followers for his legitimacy. 
They regard this hadith as a testament from the Noble Prophet which, by 
being described as ʿāṣim min al-ḍalāl, becomes a diagnostic naṣṣ, making 
false reliance upon it impossible; thus, any false claimant would perish. 
Consequently, since Aḥmad al-Baṣrī has appealed to this hadith and has not 
perished, he is deemed to be truthful.

Assuming that the Hadith of Will is attributable to the Noble Prophet, this 
article first examines whether it is indeed described by the attribute ʿāṣim min 
al-ḍalāl. It shows that the transfer of this attribute to the Hadith of Will is based 
solely on Sunni reports concerning the incident of the pen and inkpot, whereas 
Shiʿi sources report otherwise. In Shiʿi sources, this event and the writing of a 
testament after it all occurred on Monday—the day of the Prophet’s demise—
not before that, during the interval from Thursday to Sunday night. Therefore, 
in addition to the Hadith of Will, which pertains to Sunday night, another 
written document is reported to have been composed on Monday, and that is 
the testament described by the Prophet as ʿāṣim min al-ḍalāl.

It is also shown that, based on the principles advanced by this group, including 
its being the final testament, the Ḥadīth al-Thaqalayn takes precedence over 
the Hadith of Will as the final Prophetic instruction to be followed. It is both 
described as ʿāṣim min al-ḍalāl and contains no indication of this group’s 
claim, nor does it mention Aḥmad by name.
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الملخّّص
على  وأتباعه  البصري  لأحمد  الأساسي  الدليل  هو  الوصية«  بـ»حديث  المعروف  الحديث 
شرعيته. فهم يعتبرون هذا الحديث وصية من النبي؟ص؟، وبما أنّّه موصوف بصفة »عاصم 
«، ويصبح الإستناد الباطل إليه مستحيلاً، ومن يدّّعي 

ً
 تشخيصياً

ً
من الضلال«، فقد أصبح »نصاً

بباطل يََهلِِك. وبالتالي، وبما أنّّ أحمد البصري استند إلى هذا الحديث ولم يهلك، يُُستنتج 
أنّّه على الحق. في هذا البحث، وبافتراض أنّّ حديث الوصية منسوب إلى النبي؟ص؟، تمّّ 
ظهر أنّّ نقل هذه الصفة إلى حديث 

ُ
أولاً دراسة صفة »عاصم من الضلال« المنسوبة إليه، وأُ

وح، بينما توجد روايات 
ّ
 فقط إلى مصادر أهل السنة في حادثة القلم واللّ

ً
الوصيّّة كان مستنداً

مخالفة في المصادر الشيعيّّة. وفق المصادر الشيعيّّة، وقعت هذه الحادثة وتوثيق الوصيّّة 
في يوم الإثنين _يوم وفاة النبي؟ص؟_ وليس قبل ذلك وفي الفترة بين الخميس والأحد ليلاً. 
وعليه، بالإضافة إلى حديث الوصيّّة الذي يعود إلى ليلة الأحد، ورد في مصدر آخر أنّّه كُُتِِب 
يوم الإثنين، وهو الوصيّّة ذاتها الموصوفة بـ »عاصم من الضلال« والتي قصدها النبي؟ص؟. 
آخر  الحديث  اعتبار  بما في ذلك  التي طرحها هؤلاء،  أنّّه وفق الأسس  البحث  يُُظهر  كما 
نبويّّة  وصيّّة  آخر  ويُُعدّّ  الوصية،  على حديث  يُُفضّّل  الشريف  الثقلين  فإن حديث  وصيّّة، 
ادعاء هذه  لا يدعم  لكنّّه  الضلال«،  من  »عاصم  بـ   

ً
أيضاً موصوف  وهو  بها،  الأخذ  ينبغي 

الجماعة ولا يذكر اسم أحمد فيه.

الكلمات المفتاحية: أحمد البصري، اليمانية، حديث الوصية، حديث الثقلين، المنهج التفنيدي، 
عاصم من الضلال.
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چکیده
بر  پیروانش  و  بصری  احمد  دلیل  اصلی‌ترین  وصیّّت،  حدیث  به  موسوم  حدیث 

کرم؟ص؟ می‌دانند که به‌دلیل  حقّّانیّّت اوست. آن‌ها این حدیث را وصیّّتی از پیامبر ا

موصوف شدن به وصف عاصم من الضّّلال، »نصّّ تشخیصی« شده و استناد باطل 

احمد  که  ازآنجا درنتیجه  شد.  خواهد  ک  هلا باطل،  مدّّعی  و  است  محال  آن  به 

با  نوشتار  این  در  است.  برحقّّ  نشده،  ک  هلا و  کرده  استناد  حدیث  این  به  بصری 

کرم؟ص؟ باشد، ابتدا موصوف بودن  فرض اینکه حدیث وصیّّت منتسب به پیامبر ا

آن به وصف »عاصم من الضّّلال« بررسی شده و نشان داده شده است که انتقال این 

وصف به حدیث وصیّّت، صرفاً مبتنی بر مدارک اهل‌تسنّّن در ماجرای قلم و دوات 

گرفته، حال‌آنکه در منابع شیعی خلاف آن وجود دارد. در منابع شیعی این  صورت 

 نگاشته شدن وصیّّتی پس از آن همگی در روز دوشنبه _روز رحلت پیامبر  جریان و

لذا  شب.  کیشنبه  تا  پنجشنبه  فاصله  در  و  آن  از  پیش  نه  افتاده  اتّّفاق  کرم؟ص؟_  ا

علاوه‌بر حدیث وصیّّت که مربوط به کیشنبه شب است، از مکتوب دیگری گزارش 

الضّّلال  من  عاصم  وصیّّت  همان  که  است  شده  نگاشته  دوشنبه  روز  در  که  شده 

کرم؟ص؟ است. موردِِنظر پیامبر ا

همچنین نشان داده شده است که بنابر مبانیِِ ارائه شده از جانب این گروه، ازجمله 

آخرین وصیّّت بودن، حدیث شریف ثقلین بر حدیث وصیّّت ترجیح دارد و به‌عنوان 

یخ پذیرش: 1403/10/9.  یافت: 1403/6/23، تار یخ در *. تار
.aa2mhdy@gmail.com .1. دکترای فلسفه و کلام اسلامی، تهران، ایران
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الضّّلال است  به عاصم من  که هم موصوف  لازم‌الاخذ است  نبوی  آخرین سفارش 

 هم دلالتی بر مدّّعای این گروه ندارد و نامی از احمد نیز در آن نیست. و

ثقلین، روش نقضی،  یمانیّّت، حدیث وصیّّت، حدیث  واژه�ها: احمد بصری،  کلید 

عاصم من الضّّلال.

مقدّّمه
با تمسّّک نابجا به  القای آغاز دوران ظهور و  با  که  »یمانیّّت« سویه‌ای جدید است 

آموزه‌های شیعی، دادِِ سخن از آشکار شدن برخی نشانه‌های محتوم ظهور سر داده، 

مدّّعی است که فردی با نام »احمد« و عنوان »یمانی« زمینه‌ساز و مقدّّمه‌پرداز آشکار 

 ، شدن امام غایب؟عج؟ است و بر همگان است تا با پیوستن به او و بیعت با او

ی، پا را از این نیز فراتر  ی رسانند. پیروان این فرد به تبعیّّت از و ی را در این مهم یار و

گذارده، احمد بصری را فرزند وخلیفه امام زمان؟عج؟ و نیز حجّّت الهی در این زمان 

می‌دانند و اطاعت او را بر همگان لازم و واجب برمی‌شمارند. آنان، تعداد اوصیای 

کرم؟ص؟ را از دوازده امام به دوازده امام و دوازده مهدی افزایش می‌دهند1 و بر  پیامبر ا

که احمد بصری، فرزند امام زمان؟عج؟ و نخستین »مهدی« از مهدیّّین  این باورند 

کنون ظهور کرده و به‌عنوانِِ فرستاده و وصیّّ امام غایب؟عج؟ در  گانه است و ا دوازده‌

ی برای ظهور پدر خویش است!2  حال زمینه‌ساز

که اینان برای آن اقامه میکنند، اصلی‌ترین مدّّعایشان  ه‌ای 
ّ
در لابه‌لای ادّّعاها و ادلّ

»حدیث  عنوان  با  آن  از  که  است  حدیثی  مصداق  بصری  احمد  که  است  این 

گروه است. آنان  وصیّّت« نام می‌برند.3 این حدیث دربردارنده مبنایی‌ترین باور این 

1. البتّّــه در ادامــه، از ایــن هــم جلوتــر رفتــه و بــه بیســت و چهــار امــام قائــل می‌شــوند. به‌عنــوان نمونــه، 
، تواتــر الأخبــار فــي  ّـة القائــم؛ همــو ی� ن.ک: عقیلــی، ناظــم، أربعــون حدیــثاً فــي المهدیّّیــن وذرّّ

، الیمانــي الموعــود حجّّــة الله. یــادی، حیــدر اســتمرار الإمامــة بعــد صاحــب الزّّمــان؛ ز
قــاء؛ مؤسّّســۀ وارثیــن ملکــوت، سیّّــد 

ّ
2. به‌عنــوان نمونــه، ن.ک: الحســن، احمــد، خطــاب قصّّــة اللّ

احمــد الحســن یکســت؟.
3. متــن ایــن حدیــث کــه در کتــاب الغیبــة شیــخ طوســی، ص 150 آمده، چنین اســت: »قال رســول 
الله؟ص؟ فــي الليلــة التــي كانــت فيهــا وفاتــه لعلــي؟ع؟: يــا أبــا الحســن، أحضــر صحيفــة ودواة. 
فأملــی رســول الله؟ص؟ وصيتــه حــتى انتــهى إلى هــذا الموضــع. فقــال: يــا علــي! إنه ســيكون بعدي 
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کرم؟ص؟ بر احمد بصری معرّّفی میکنند و بر این باورند  این حدیث را »نصّّ« پیامبر ا

که جز مصداق واقعی آن، کسی نمی‌تواند خود را مصداق نصّّ حجّّت الهی پیشین 

ک خواهد شد. بداند1 و هرکه بخواهد به‌دروغ خود را مصداق آن بداند، قطعاً هلا

، اصلی�ترین دلیل نصّّ غیر مباشر
احمد بصری در کیی از نوشته‌های خویش2 سه راه اصلی برای شناخت حجّّت‌های 

کمیّّتِِ الله. : 1( نص 2( علم 3( دعوت به حا الهی ارائه میکند که عبارت است از

 مستقیم  همچنین در مورد نص، سه روش قائل است: 1( نصّّ خداوند 2( نصّّ مباشر و

از حجّّت پیشین 3( نصّّ غیر مباشر از جانب حجّّت قبل.

یای صادق برمی‌شمرد و نصّّ مباشر را نیز در  او نصّّ الهی را در این زمان همان رؤ

که با دوران حضور حجّّت پیشین،  این دوران، در مورد خودش منتفی می‌داند، چرا

ی دارد. درنتیجه، چهار راه اصلی برای شناخت حجّّت الهی در  فاصله زمانی دراز

کمیّّت الله. یا، علم و دعوت به حا ، رؤ این زمان باقی می‌ماند: نصّّ غیر مباشر

اثناعشــر إمامــا ومــن بعدهــم اثناعشــر مهديــا. فأنــت يــا علــي! أول الاثني‌عشــر إمامــا. ســماك الله 
كبــر والفــاروق الأعظــم والمأمون  تعــالى فــي ســمائه عليــا المرتــىض وأميــر المؤمنيــن والصديــق الأ
والمهــدي. فلا تصــح هــذه الأســماء لأحــد غيــرك. يــا علــي! أنــت وصــيي عــلى أهــل بيتــي حيهــم 
وميتهــم وعــلى نســائي؛ فمــن ثبتهــا لقيتنــي غــدا ومــن طلقتهــا فأنــا بــريء منهــا، لــم ترنــي ولــم 
أرهــا فــي عرصــة القيامــة. وأنــت خليفتــي عــلى أمتــي مــن بعــدي. فــإذا حضرتــك الوفــاة فســلمها 
إلى ابنــي الحســن البــر الوصــول، فــإذا حضرتــه الوفــاة فليســلمها إلى ابنــي الحســين الشــهيد 
الزكــي المقتــول، فــإذا حضرتــه الوفــاة فليســلمها إلى ابنــه ســيد العابديــن ذي الثفنــات علــي، 
، فــإذا حضرتــه الوفــاة فليســلمها إلى ابنــه  فــإذا حضرتــه الوفــاة فليســلمها إلى ابنــه محمــد الباقــر
جعفــر الصــادق، فــإذا حضرتــه الوفــاة فليســلمها إلى ابنــه مــوسى الكاظــم، فــإذا حضرتــه الوفــاة 
فليســلمها إلى ابنــه علــي الرضــا، فــإذا حضرتــه الوفــاة فليســلمها إلى ابنــه محمــد الثقــة التقــي، 
فــإذا حضرتــه الوفــاة فليســلمها إلى ابنــه علــي الناصــح، فــإذا حضرتــه الوفــاة فليســلمها إلى ابنــه 
الحســن الفاضــل، فــإذا حضرتــه الوفــاة فليســلمها إلى ابنــه محمــد المســتحفظ مــن آل محمــد. 
فذلــك اثناعشــر إمامــا، ثــم يكــون مــن بعــده اثناعشــر مهديــا. )فــإذا حضرته الوفــاة. فليســلمها إلى 
ثــة أســامي اســم كاســمي واســم أبي وهــو عبــدالله وأحمد والإســم الثالث  ابنــه أول المقربيــن لــه ثلا

المهــدي هــو أول المؤمنيــن(«.
1. به‌عنوان نمونه، ن.ک: الحسن، احمد بن اسماعیل، الوصیّّة المقدّّسة.

2. ن.ک: احمد الحسن، احمد بن اسماعیل، عقائد الإسلام.
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او سپس در تبیین رابطه این راه‌ها با کیدیگر چنین می‌نویسد:

با نصّّ خلیفه پیشین در صورت وجود،  که نصّّ خدایی  ندارد  امکان 

یایی که بتوان با  که هردو نصّّی الهی است. بنابراین رؤ مخالف باشد چرا

یای متواتری است که محال است مدّّعیانِِ دیدن آن،  آن احتجاج کرد رؤ

بر دروغ همدستی کرده باشند و نیز موافق با نصّّ الهی رسیده از خلیفه 

پیشین است، چه نصّّ مباشر چه نصّّ تشخیصی غیر مباشر از خلیفه 
پیشین که مثلاً موصوف به عاصم من الضّّلال هم باشد.1

در این بیان احمد بصری به‌روشنی رؤیا را مشروط به موافقت با نصّّ موجود از خلیفه 

پیشین می‌داند و در ادامه و در جمع‌بندی مطالب نیز مجدّّداً این کلام خود را تکرار 

یکد می‌ورزد رؤیایی که مخالف نصّّ خلیفه پیشین باشد، حجّّیّّتی ندارد: میکند و تأ

یا در مقابل نص، حجّّیّّتی ندارد و با وجود نص )وصیّّت( _که بعد از  رؤ

است_  گونه  همین‌ وضعیّّت  شود  پا  بر قیامت  که  ی  روز تا  آدم  حضرت 

که از نصّّ خلیفه پیشین خارج شود،  یا تابع نص است و هر خوابی  رؤ

کنار  آن  صاحبان  که  دروغ‌هایی  یا  شیطان  از  یا  است  نفس  هوای  یا 

هر  اینکه  از  نیست  چاره‌ای  آدم  حضرت  از  بعد  پس،  چیده‌اند.  هم 

گر آن خلیفه، آورندۀ  خلیفه‌ای نصّّی از خلیفه پیشین داشته باشد و ا

که مدّّعیان آن را بازگو میکنند صرفاً  چنین نصّّی نباشد، خواب‌هایی 
خیالات نفسانی یا الهامات شیطانی خواهد بود.2

1. احمــد الحســن، احمــد بــن اســماعیل، عقائــد الإسلام، ص 69: »ولا یمكــن أن یكــون النــص مــن 
ی )النــص  الله مخالفــا للنــص مــن الخلیفــة الســابقة عنــد وجــوده، لأنّّ كلاهمــا نــص إلهــي. فــالرؤ
یتها علی  ی المتواتــرة التي یمتنــع تواطؤ مدعــي رؤ الإلهــي( التــي یمكــن الاحتجــاج بهــا، هــي الرؤ
الكــذب والموافقــة للنــص الإلهــي الواصــل مــن الخلیفة الســابق المباشــر أو النص التشــخیصي 

مــن الخلیفــة غیــر المباشــر والموصــوف بأنــه عاصــم مــن الــضلال مثلا«.
ى فــي مقابــل النــص، فمــع وجــود النــص _كمــا هــو الحــال مــن  2. همــان، ص 87: »لا حجيــة لــلرؤ
ى تكــون تابعــة لــه، وكل أحلام تخــرج عــن نــص الخليفــة  بعــد آدم إلى أن تقــوم الســاعة_ فــالرؤ
كاذيــب يؤلفهــا أصحابهــا. فبعــد آدم لابــد أن  الســابق فهــي إمــا هــوى نفــس أو مــن الشــيطان أو أ
يكــون مــع الخليفــة نــص مــن خليفــة ســابق، فــإن لم‌يكــن حــاملا لهــذا النــص ســتكون الأحلام 

التــي يدعيهــا أصحابهــا، مجــرد أوهــام نفســية أو وحــي مــن شــياطينهم...«.
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در این گفته، نه‌تنها رؤیای مخالف نص را فاقد حجّّیّّت می‌داند، بلکه رؤیای بدون استناد 

به نص را نیز غیر قابل قابل تمسّّک برمی‌شمارد و رؤیاهایی را که طرفداران یک نفر مدّّعیِِ 

 الهامات شیطانی می‌داند.  بدون نص، برای او بازگو میکنند، همگی را خیالات نفسانی و

کمیّّتِِ الله را نیز قرینه  در ادامه و درباره دو راه دیگر در بیانی مشابه، علم و دعوت به حا

و مؤیّّدی برای نصّّ غیر مباشر و وصیّّت حجّّت پیشین معرّّفی میکند که با ضمیمه 

یکد و تأیید میکند: شدن به آن، دلالت بر خلافت و حجّّیّّت حجّّت الهی را تأ

خلیفه  شناخت  پی  در  که  کسی  برای  می‌تواند  علم(،  )یعنی  امر  این 
ِ بر او را کمک و تقویت میکند.1

خداوند است، دلیلی باشد که ن�صِّ

همچنین می‌نویسد:

کمیّّت الله به‌ویژه زمانیکه داعی به حق، کیتا باشد،  بنابراین دعوت به حا

نصّّ  که  بود  خواهد  دلیلی  است  حقّّ  شناختن  به‌دنبال  که  کسی  برای 

پیش‌گفته را کمک میکند. پس در کنار نص، دلیل است یعنی دعوت به 

کمیّّت الله دلیلی است که نص را کمک کرده، یقین مؤمنان را نسبت  حا
به حق بیشتر میکند.2

کمیّّتِِ الله صرفاً مایه تقویت و تکمیل نص است  در این بیان‌ها علم و دعوت به حا

مصداق  بر  دلالت  در  به‌تنهایی  نص  خود  امّّا  بود.  خواهد  بیشتر  یقین  آن،  ثمره  که 

واقعی حجّّت الهی، کفایت میکند:

بخواهد  که  کسی  برای  پایا،  استدلالی  و  تمام  دلیل  یک  همچون  این، 

ی  کافی است. پس هرکه بخواهد استوار درستی این دعوت را بشناسد 

و حقّّانیّّت این دعوت را بشناسد وصیّّت برایش کفایت میکند و اینکه 
من ادّّعا دارم در این وصیّّت نام برده شده‌ام.3

1. همــان، ص93: »يمكــن لمــن يطلــب الحــق أن يكــون هــذا الأمــر _أي العلــم..._ دلــيلا لــه لمعرفــة 
خليفــة الله يعضــد دليــل النــص عليــه«.

كميــة الله وخصوصــا إذا انفــرد بهــا داعــي الحــق فــي زمانــه  2. همــان، ص 99: »ولهــذا فالدعــوة لحا
تكــون دلــيلا لمــن يطلــب معرفــة الحــق يعضــد دليــل النــص المتقــدم، فهــو دليــل بانضمامــه إلى 

يــد مــن يقيــن المؤمنيــن بالحــق«. النــص، أي يكــون دلــيلا يعضــد النــص يز
الــضّّلال،  مــن  العاصــم  الکتــاب  المقدّّســة  ــة  الوصیّّ اســماعیل،  بــن  احمــد  الحســن،  احمــد   .3
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درنتیجه، احمد بصری آشکارا نص یا وصیّّت به‌جا مانده از خلیفه الهی پیشین را 

اصلی‌ترین راه پی‌بردن به حقّّانیّّت خلیفه بعدی می‌داند.

نصّّ تشخیصی
البتّّه در این ادّّعا تفکیکی هم قائل است و آن، جدا کردن نصّّ تشخیصی از غیر آن 

است. او در ضمن نوشته‌های خود دو گونه نص بر حجّّت الهی ترسیم میکند. کیی 

نصّّی عام که منصبی الهی را معرّّفی میکند و دیگری نصّّ تشخیصی که موصوف به 

عاصم من الضّّلال است و مصداق موردِِنظر خداوند را تعیین میکند.

فقط  می‌شود  باعث  که  قرائنی  با  همراه  است  نصّّی  تشخیصی،  نصّّ   ، او بیان  به 

آن  انطباق  از  و  شود  خود  بر  نص  انطباق  مدّّعی  بتواند  واقعی  و  حقیقی  مصداق 

نیز وصیّّت خلیفه  از نص  کند. منظور  ، جلوگیری  موردِِنظر از مصداق  افراد غیر  بر 

پیشین است. در اینجا احمد بصری توصیف »عاصم من الضّّلال« را همان نشانه‌ای 

می‌داند که نصّّ نبوی را نصّّ تشخیصی کرده است:

)راه سوم:( نصّّ غیر مباشر از خلیفه پیشین که فرد موردِِنظر را مشخّّص 

دیگر  نصهای  یا  نص  همان  در  نشانه‌هایی  و  ویژگی‌ها  گر  ا میکند. 

کردن آن، بر دیگر افراد در هنگام ادّّعا، منع  که از منطبق  وجود داشت 

کرم؟ص؟ در شب وفاتش آنجا که آن نص را  کرد. مانند وصیّّت پیامبر ا می
برای کسی که به آن چنگ زند، عاصم من الضّّلال برشمرد.1

مدّّعی نصّّ تشخیصی برحق است
در دیدگاه احمد بصری، هرکه به نصّّ تشخیصی استناد کند حتماً مصداق واقعی آن 

است و محال است مدّّعی باطل، بتواند ادّّعای خود را به نصّّ تشخیصی مستند کند:

ص25: »... و هــذا كاف كدلیــل تــام وحجــة قائمــة علــی أحقیــة هــذه الدعــوة، فمــن أراد الحــق 
ومعرفــة أحقیــة هــذه الدعــوة تكفیــه الوصیــة وادعائــي أنــي المــذكور فیهــا«.

، عقائــد الإسلام، ص 88: »النــص مــن خليفــة ســابق غيــر مباشــر يعيــن المنصــوص عليــه؛  1. همــو
لات فــي نفــس النــص أو نصــوص أخــرى تمنــع انطبــاق النــص  كان هنــاك صفــات أو دلا إن 
عــلى غيــر شــخص واحــد عنــد الادعــاء. وكمثــال عــلى ذلــك: وصيــة الرســول ليلــة وفاتــه، حيــث 

وصــف هــذا النــص بأنــه عاصــم مــن الــضلال لمــن تمســك بــه«.
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هرکه به این وصیّّت احتجاج کند، مصداق آن است وگرنه صحیح نیست 

به نگهدارنده متمسّّکان به آن از گمراهی توصیف شود. پس اگر از جانب 

خدا از اینکه دروغ‌گویان و مبطلان آن را ادّّعا کنند، حفظ نشود تا مصداق 

فان خواهد بود 
ّ
آن، به آن ادّّعا کند، چنین توصیفی دروغ و گمراهکننده ملّک

 این کار از جانب خداوند دانای راستگوی توانمند حیکم صادر نمی‌شود.1 و

گوید: در جایی دیگر نیز به این امر تصریح میکند و می‌

کرم؟ص؟ این وصیّّت را عاصم من الضّّلالِِ ابدی توصیف  و اینکه پیامبر ا
کرده، این امر را غیرممکن می‌سازد که مدّّعی باطلی آن را ادّّعا کند.2

در نوشته‌های احمد بصری، ادّّعای دروغین وصیّّت ممکن نیست و هرکس بخواهد 
کثر رخصتی که  ک خواهد کرد و حدّّا چنین ادّّعایی کند، خداوند او را منصرف و هلا

قائل است، منع الهی تا زمان پخش شدن ادّّعاست:

مدّّعی باطل، از ادّّعا کردن وصیّّت الهی منع می‌شود، وصیّّتی که چنین 

گمراهی بازمی‌دارد. یا آنکه  توصیف شده: هر فرد را بدان چنگ زند، از 

آنکه  از  بود پیش  کتش خواهد  با هلا فرد باطل، هم‌زمان  آن  کردن  ادّّعا 
ادّّعایش برای مردم آشکار گردد.3

، الوصیّّــة المقدّّســة الکتــاب العاصــم مــن الــضّّلال، ص14-15: »فمــن يحتــج بهــذا النــص  1. همــو
إلا لمــا صــح أن يوصــف النــص بأنــه عاصــم مــن الــضلال لمــن تمســك بــه، فلــو  فهــو صاحبــه و
لم‌يكــن محفوظــا مــن الله أن يدعيــه الكاذبــون المبطلــون حــتى يدعيــه صاحبــه لــكان وصفــه 
إغــراء للمكلفيــن باتبــاع الباطــل، وهــذا أمــر لايصــدر مــن العالــم  بأنــه عاصــم مــن الــضلال كذبــا و
الصــادق القــادر الحكيــم المطلــق ســبحانه«. نظیــر آن: »ونــص خليفــة الله فــي أرضــه عــلى مــن 
بعــده مــع وصفــه بأنــه عاصــم مــن الــضلال لمــن تمســك بــه _نصــا إلهيــا_ لابــد أن يكــون محفوظــا 
ی  مــن الله مــن ادعــاء الكاذبيــن المبطليــن حــتى يدعيــه صاحبــه...«. وصیّّت خلیفۀ خــدا در رو
زمیــن بــرای فــرد بعــدی همــراه بــا توصیــف آن بــه عاصــم مــن الــضّّلال، کــه همانــا نصّّــی الهــی 
گویــان و مبــطلان محفــوظ باشــد تــا  گزیــر بایــد از جانــب خداونــد در برابــر ادّّعــای دروغ‌ اســت، نا

، عقائــد الإسلام، ص 88. مصــداق واقعــی آن، آن را ادّّعــا کنــد؛ ن.ک: همــو
، عقائــد الإسلام، ص 18: »ووصــف الرســول لــه بأنــه عاصــم مــن الــضلال أبــدا يجعــل مــن  2. همــو

المحــال أن يدعيــه مبطــل«.
، عقائــد الإسلام، ص 89:  ، الوصیّّــة المقدّّســة الکتــاب العاصــم مــن الــضّّلال، ص 21؛ همــو 3. همــو
»فالمبطــل مــصروف عــن ادعــاء الوصيــة الإلهيــة الموصوفــة بأنهــا تعصــم مــن تمســك بهــا مــن 

كــه قبــل أن يظهــر هــذا الادعــاء للنــاس«. الــضلال، أو أن ادعــاءه لهــا مــقرون بهلا
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کت، پیش از اظهار برای مردم« را صرفاً مماشات  البتّّه فرضِِ »مقرون بودن ادّّعا با هلا

و فرضی غیر واقعی می‌داند که برای تفهیم بیشتر مطلب آورده وگرنه معتقد است که 
ادّّعای باطل به وصیّّت، از اساس غیرممکن است.1

پیشین  خلیفه  وصیّّت  همان  تشخیصی  نصّّ  از  بصری  احمد  منظور  نهایت،  در 

که قرائن داخلی یا خارجی، سبب می‌شود نتوان آن را به مصداقی غیر واقعی  است 

حمل کرد و در دیدگاه او و پیروانش، در حدیث وصیّّت، وصف »عاصم من الضّّلال« 

آن  مصداق  را  خود  نتواند  غیرواقعی  مدّّعی  می‌شود  سبب  که  است  قیدی  همان 

ک نشده است،  بداند. و چون احمد بصری به این نصّّ تشخیصی استناد کرده و هلا
مصداق واقعی این نص و حجّّت الهی و خلیفه خداوند در این زمان است.2

شیوه نقد و بررسی این ادّّعا
با توجّّه به مطالبی که تا اینجا به آن اشاره شد، نقد این دلیل و بررسی استناد این گروه 

به نصّّ تشخیصی که به‌زعم آنان همان حدیث وصیّّتی است در کتاب شیخ طوسی 

آشکار  دلیل،  این  بطلان  دادن  نشان  و  داشت  خواهد  ویژه‌ای  جایگاه  شده،  آورده 

شدن بطلان این دعوت و بی‌اساس بودن این ادّّعا را به دنبال خواهد داشت. توجّّه 

ی است: به دو نکته در بررسی این دیدگاه ضرور

یّّه مرسوم در نقد این گروه، عطف توجّّه در این نوشتار به بررسی استناد  )1( برخلافِِ رو

احمد بصری به حدیث وصیّّت است نه بررسی خود حدیث. در این نوشتار انتساب 

کرم؟ص؟ فرض گرفته شده و ازاین‌رو از بررسی سندی و اعتبار  این حدیث به پیامبر ا

این حدیث صرف‌نظر شده است. همچنین در اینجا به برخی ایرادات و ابهاماتی 

استناد  که  ادّّعا  این  نیز  است.  نشده  پرداخته  دارد،  وجود  حدیث  این  متن  در  که 

، مع العبد الصّّالح،38/2. 1. همو
ه‌ای نیز ارائــه میکند. او ادّّعای خود را مســتند به‌دلیل 

ّ
2. احمــد بصــری بــرای ایــن ادّّعــای خــود ادلّ

یخــی می‌دانــد کــه در مقالــه‌ای دیگــر بــه آن پرداختــه خواهــد  عقلــی، قرآنــی، روایی و شــاهد تار
وْْ 

َ
شــد. از جملــه اســتدلال بــه حکمــت و قــدرت خداونــد، تمسّّــک به آیۀ قــرآن که می‌فرمایــد: >وََلَ

وََتيــنََ< و روایتــی بــه 
ْ
قََطََعْْنــا مِِنْْــهُُ الْ

َ
�مََُّ لَ يََميــنِِ 45 ث�

ْ
نــا مِِنْْــهُُ بِِالْ

ْ
خََألَأذْ


يْْنــا بََعْْــضََ الأقاويــلِِ 44 

َ
 عََلَ

َ
لَ تََقََــ�وََّ

ایــن مضمــون کــه: إن هــذا الأمــر لايدعيــه غيــر صاحبــه إلا تبــر الله عمــره.
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کت مدّّعی  باطل به نصّّ موصوف به عاصم من الضّّلال محال است و موجب هلا

دروغین خواهد بود، مورد عنایت نبوده، نقد آن به فرصتی دیگر موکول شده است.

ی آورد و هم به روش نقضی.  ی رو
ّ
)2( در بررسی یک دیدگاه هم می‌توان به روش حلّ

نقض  عمده،  کیرد  رو و  است  نقضی  بررسی  پذیرفته،  صورت  نوشتار  این  در  آنچه 

با  ازاین‌رو  است.  خودشان  قبول  مورد  مطالب  بر  مبتنی  هم  آن  گروه  این  مدّّعای 

که احمد بصری و پیروانش برای این ادّّعای خود اقامه  ه‌ای 
ّ
صرف‌نظر از بررسی ادلّ

میکنند، این مدّّعا قابل بررسی و نقض است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

آیا حدیث وصیّّت نصّّ تشخیصی است؟
نخستین نکته در بررسی این ادّّعا این است که آیا حدیث وصیّّت )با فرض انتساب 

 ، به پیامبر اکرم؟ص؟( متّّصف به قید »عاصم من الضّّلال« هست یا نه؟ به‌عبارت‌دیگر

آیا احمد بصری با مبانی خود می‌تواند این وصیّّت را نصّّ تشخیصی بداند تا استناد به 

آن را محال برشمرد و پیامد آن، به‌دلیل استناد خودش به آن، خود را حق جلوه دهد؟

تنها  در  و  وصیّّت  این  متن  در  که  دارد  آن  از  نشان  وصیّّت  این  عبارت  به  نگاهی 

گزارشی که از این وصیّّت به ما رسیده، چنین وصفی که دلالت بر عاصم من الضّّلال 

بودن آن داشته باشد، وجود ندارد.

چینش احمد بصری
احمد بصری برای آنکه بتواند قید عاصم من الضّّلال را به این حدیث متّّصل کند به 

جریان صدور این حدیث و وقایع مقدّّم بر آن تمسّّک میکند. او وصف »عاصم من 

کرم؟ص؟ در جریان قلم و دوات، اقتباس میکند، جایی  الضّّلال« را از فرموده پیامبر ا
ید تا برایتان چیزی بنگارم که بعد از من گمراه نشوید«.1 که فرمود: »کتفی برایم بیاور

در بیان این گروه، حدیث وصیّّت پس از آن نگاشته شده است که پیامبر اکرم؟ص؟ در 

وا 
ّ
كتــب لكــم ]فيه[ كتابا لــن تلّض 1. هلالــی، ســلیم بــن قیــس، کتــاب ســلیم، 794/2؛ »ايتونــي بكتــف أ

یــان بــا تعابیــر مختلــف در کتــب شیعــه و اهل‌تســنّّن فــوق حــدّّ تواتــر گــزارش  بعــدي«. ایــن جر
شــده اســت.
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روز پنجشنبه و در بستر بیماری به اطرافیان خویش فرمان داد قلم و دواتی برای ایشان 

بیاورند تا چیزی را برایشان بنگارد که پس از آن گمراه نشوند. امّّا ازآنجاکه برخی از حاضران 

پیام‌آور بزرگ اسلام؟ص؟ را متّّهم به نارواگویی کردند، از نوشتن آن منصرف می‌شود.

شب  در  داشت،  را  نگاشتنش  قصد  آنچه  کرم؟ص؟  ا پیامبر  معتقدند  گروه  این 

و آن وصیّّت نگاشته  رحلت یعنی کیشنبه‌شب به امیرمؤمنان؟ع؟ املاء می‌فرماید 

می‌شود. این روند1، حاصل کنار هم آوردن روایاتی از منابع اهل‌تسنّّن و شیعه است. 

دوات  و  قلم  جریان  ابن‌عبّّاس،  از  نقل  به  و  اهل‌تسنّّن  منابع  در  که  به‌این‌ترتیب 

 گستاخی برخی از حاضران و اتّّهام زدن به ساحت مقدّّس نبوی؟ص؟ مربوط به روز  و

برده می‌شود. مطابق  نام  الخمیس«  یّّة  »رز با عنوان  آن  از  که  پنجشنبه دانسته شده 

کرم؟ص؟از حاضران درخواست میکند قلم و دواتی برایش بیاورند  این جریان، پیامبر ا

گمراه نشوند. آن حضرت پس از مواجهه  که مسلمانان پس از آن  تا چیزی را بنگارد 

، از نوشتن منصرف می‌شود.2 اینان پس از نقل این جریان  با جسارت برخی حضّّار

که آن وصیّّت، در روز کیشنبه  ادّّعا میکنند  با استناد به نقل مرحوم شیخ طوسی 

کتاب الغیبة شیخ  که متن آن در   شبِِ پیش از رحلت آن بزرگوار مکتوب می‌شود  و

طوسی گزارش شده است.

گزارش منابع شیعی
حال نکته اصلی در اینجاست که این چینش برای انتقال وصف عاصم من الضّّلال 

از جریان قلم و دوات به حدیث وصیّّت، صرفاً مبتنی بر مدارک اهل‌تسنّّن است که 

که مطالب خود  گروه  هم با مدارک شیعی مطابقت ندارد و هم با ادّّعای فراوان این 

است.  ناسازگار  می‌دانند،  مستند  شیعی_  احادیث  و  _قرآن  ثقلینی  آموزه‌های  به  را 

در  بصــری  احمــد  ص16.  المقدّّســة،  ــة  الوصیّّ اســماعیل،  بــن  احمــد  الحســن،  احمــد  ن.ک:   .1
کنــد. از جملــه صفحــۀ 29، 30 و 31.  یکــد می مواضــع دیگــری از ایــن کتــاب نیــز ایــن رونــد را تأ

، عقائــد الإسلام،ص 158-155. ، 23/4-24؛ همــو ، الجــواب المنیــر نظیــر آن: همــو
حجّّــاج،  بــن  مســلم  ی،  نیشــابور 356/1؛  أحمــد،  مســند  حنبــل،  بــن  احمــد  شیبانــی،  ن.ک:   .2
ي، 31/4، 65- ی، محمّّــد بــن اســماعیل، صحیــح البخــار الجامــع الصّّحیــح، 75/5-76؛ بخــار

. ی منابــع دیگــر 66؛ همــان، 137/5 و بسیــار
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در منابع حدیثی شیعه، مبتنی بر نقل سلیم بن‌قیس، جریان قلم و دوات و نگاشته 

کرم؟ص؟ پس از آن و رحلت آن بزرگوار همگی در روز دوشنبه  شدن وصیّّت پیامبر ا

گزارش شده است:

گفت: پیامبر اکرم؟ص؟ در روز دوشنبه، همان  گریست و  ابن‌عبّّاس  پس 

کرد، درحالیکه خاندانش و سی نفر از اصحاب  که در آن رحلت  روزی 

کنارش بودند، فرمود: کتفی بیاورید تا برایتان نگاشته‌ای بنگارم که پس از 

من هرگز گمراه نشوید و اختلاف نکنید. امّّا فرعون این امّّت آنان را بازداشت 
و گفت: رسول خدا هذیان می‌گوید. پس آن بزرگوار خشمگین شد.1

جناب سلمان نیز نقل میکند:

رسول  و  شد  کتف  آوردن  از  مانع  و  زد  را  حرفش  مرد  آن  آنکه  از  پس 

رسول  از  آیا  فرمود:  امیرمؤمنان؟ع؟  که  شنیدم  شد،  خشمگین  خدا؟ص؟ 

چیزی  بنویسد،  کتف  در  می‌خواست  را  چیز  چه  که  نپرسیم  خدا؟ص؟ 

گمراه نمی‌شد و هیچ دونفری با هم اختلاف  کسی  که اگر می‌نگاشت، 

گروه رفتند و تنها امیرمؤمنان و فاطمه  کت بودم تا آن  نمیکردند؟ من سا

نیز  ابوذر و مقداد  و حسن و حسین؟عهما؟ باقی ماندند، من و دو رفیقم، 

برخاستیم تا برویم که امیرمؤمنان؟ع؟ فرمود شما بنشینید. ایشان خواست 

که رسول خدا؟ص؟  تا از پیامبر اکرم؟ص؟ بپرسد درحالیکه ما می‌شنیدیم 

خود آغاز به سخن کرد و فرمود: برادرم! ... کمی پیش، جبرئیل نزد من آمد 

کرده  که... اختلاف در این امّّت را پس از من، حتمی  گاه ساخت  و مرا آ

است. به من دستور داد آنچه را می‌خواستم در کتف بنویسم، بنگارم و این 

. امیرمؤمنان؟ع؟ نیز آورد و پیامبر  سه‌تن را گواه بگیرم، برایم کاغذی بیاور

فرمود  املاء  او  بر  را  خود  از  پس  هدایتگر  امامان  نام  کییکیی  خدا؟ص؟ 

 .498/22 ، ، بحــار الأنــوار 1. هلالــی، ســلیم بــن قیــس، کتــاب ســلیم، 794/2؛ مجلســی، محمّّــد باقــر
نظیــر آن: بحرانــی، هاشــم بــن ســلیمان، غایــة المــرام، 97/6: »... فبــكى ابن‌عبــاس وقــال: قــال 
ثــون رجلا مــن أصحابه  رســول الله ]يــوم الإثنيــن وهــو اليــوم الــذي قبــض فيــه وحولــه أهــل بيتــه وثلا
كتــب لكــم فيــه كتابــا لن‌تضلــوا بعــدي ولن‌تختلفــوا بعــدي فمنعهــم فرعــون هذه  ايتونــي بكتــف أ

. فغضــب رســول الله[«. الامــة. فقــال: إن رســول الله يهجــر
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 او نیز با دست خویش آن را نگاشت. سپس فرمود: شما را گواه می‌گیرم  و

بن‌ابی‌طالب؟ع؟  علیّّ  امّّتم  بر  من  جانشین  و  وارث  و  وزیر  و  برادر  که 

است، سپس حسن و پس از او حسین و پس از اینان، نه‌تن از فرزندان 
حسین؟ع؟.1

در جای دیگر نیز آمده:

کرم؟ص؟ نبودی که کتفی را درخواست  ای طلحه! آیا در خدمت پیامبر ا

نکنند،  اختلاف  نشده،  گمراه  مردم  که  بنگارد  را  چیزی  آن  در  تا  کرد 

گوید و آن حضرت خشمگین شد  گفت پیامبر هذیان می‌ پس رفیقت 

که  گفت: بله بودم. امیرمؤمنان؟ع؟ فرمود: آنگاه  کرد؟  را رها   نگاشتن  و

کرم؟ص؟ مرا به آنچه قصد نگاشتنش را داشت  شما خارج شدید پیامبر ا

را  ایشان  گاه ساخت. جبرئیل  آ گیرد،  گواه  آن  بر  را  و می‌خواست مردم 

دانسته است  امّّت،  این  در  را  تفرقه  و  که خداوند اختلاف  کرد  با خبر 

)تقدیر کرده است(. سپس برگه‌ای خواست و آنچه را قصد کرده بود در 

کتف بنویسد، بر من املا فرمود و سه‌تن را بر این امر گواه گرفت، سلمان 

و ابوذر و مقداد را و در آن نگاشته، امامان هدایت را نام برد، همانان که 

خداوند بر اطاعتشان تا روز قیامت فرمان داده بود. پس مرا در ابتدای 

1. هلالــی، ســلیم بــن قیــس، کتــاب ســلیم، 877/2؛ نظیــر آن: عاملــی، محمّّــد بــن الحســن، إثبــات 
الهــداة، 240/2. در انتهــای ایــن روایــت، جنــاب ســلیم آن را عیــناً از امیرمؤمنــان و حســنین؟عهم؟ 
کنــد: »ســمعت عليــا؟ع؟ بعــد مــا قــال ذلــك الرجــل مــا قــال  و جنــاب ابــوذر و مقــداد نقــل می
وغضــب رســول الله؟ص؟ ودفــع الكتــف: أ لانســأل رســول الله؟ص؟ عن الــذي كان أراد أن يكتب في 
الكتــف ممــا لــو كتبــه لم‌يضــل أحــد ولم‌يختلــف اثنــان؟ فســكت حــتى إذا قــام مــن فــي البيــت 
وبقــي علــي وفاطمــة والحســن والحســين؟عهم؟ وذهبنــا نقــوم أنــا وصاحبــي أبــوذر والمقــداد، قــال 
لنا علي؟ع؟: اجلســوا. فأراد أن يســأل رســول الله؟ص؟ ونحن نســمع، فابتدأه رســول الله؟ص؟ فقال: 
يــا أخــي، أ ماســمعت مــا قــال عــدو الله أتانــي جبرئيــل قبــل فأخبرنــي أنــه ســامري هــذه الامــة وأن 
كتب  صاحبــه عجلهــا، وأن الله قــد قــىض الفرقــة والاخــتلاف عــلى امتــي مــن بعــدي، فأمرنــي أن أ
ثــة عليــه، ادع لــي  كتبــه فــي الكتــف لــك، واشــهد هــؤلاء الثلا ذلــك الكتــاب الــذي أردت أن أ
بصحيفــة. فــأتى بهــا. فأمــلى عليــه أســماء الأئمــة الهــداة مــن بعــده رجلا رجلا وعلــي؟ع؟ يخطــه 
بيــده. وقــال؟ع؟: إنــي اشــهدكم أن أخــي ووزيــري ووارثــي وخليفتي فــي امتي علــي بن‌أبي‌طالب، 

ثــم الحســن ثــم الحســين ثــم مــن بعدهــم تســعة مــن ولــد الحســين...«
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کرد_  اشاره  حسن؟ع؟  به  دست  _با  را  فرزندم  این  سپس  برد  نام  ایشان 
 سپس حسین؟ع؟ و پس او نه فرزند از فرزندان پسرم حسین؟ع؟.1 و

در دو نقل اخیر _نقل جناب سلمان و نقل طلحه_ روشن است که میان خارج شدن 

اطرافیان و نگاشته شدن آن مکتوب فاصله چندانی نبوده و در همان مجلس اتّّفاق 

سه‌روزه  فاصله‌ای  که  بصری  احمد  چینش  برخلافِِ  بعد!  روز  چند  نه  است  افتاده 

میان جریان قلم و دوات و نگاشته شدن وصیّّت گزارش میکند.

می‌داند2  دوشنبه  روز  در  را  حوادث  این  وقوع  ابن‌عبّّاس  جناب  نقل  همچنین 

پنجشنبه  روز  در  دوات  و  قلم  جریان  بصری،  احمد  چینش  مطابق  درحالیکه 

 نگاشته شدن خصوصی وصیّّت، در شامگاه کیشنبه اتّّفاق افتاده است! و

مطابقت چینش احمد بصری با اهل�تسنّّن و لزوم پرهیز از آن
دوشنبه  شب  در  مکتوبی  نگارش  پذیرفتن  فرض  با  و  تفاوت‌ها  این  به  عنایت  با 

کرم؟ص؟_3 و در نظر گرفتن گزارش جناب سلیم مبنی  _ شب پیش از رحلت پیامبر ا

1. هلالــی، ســلیم بــن قیــس، کتــاب ســلیم، 658/2؛ نعمانــی، محمّّــد بــن ابراهیــم، الغیبــة، ص81؛ 
، 425/31؛  ، بحــار الأنــوار طبرســی، احمــد بــن علــی، الاحتجــاج، 153/1؛ مجلســی، محمّّــد باقــر
یــان گواهی  همــان، 277/36. در ادامــه، امیرمؤمنــان؟ع؟ از جنــاب ابــوذر و مقــداد نیــز بــر این جر
گیــرد. ایــن حدیــث در پاورقــی و پیوســت کتــاب احمــد بصــری نیــز ارائــه شــده اســت. ن.ک:  می‌
أ لســت  »يــا طلحــة!  المقدّّســة، ص29، 36:  ــة  الوصیّّ بــن اســماعیل،  احمــد الحســن، احمــد 
قد شــهدت رســول الله؟ص؟ حيــن دعــا بالكتــف ليكتــب فيهــا مــا لاتضــل الامــة ولاتختلــف، فقال 
صاحبــك مــا قــال إن نبــي الله يهجــر فغضــب رســول الله؟ص؟ ثــم تركهــا؟ قــال: بــلى قــد شــهدت 
ذاك. قــال: فإنكــم لمــا خرجتــم أخبرنــي بذلــك رســول الله؟ص؟ وبالــذي أراد أن يكتــب فيهــا وأن 
يشــهد عليهــا العامــة. فأخبــره جبرائيــل أن الله؟عز؟ قــد علــم مــن الامــة الاخــتلاف والفرقــة، ثــم دعــا 
ثــة رهــط ســلمان  بصحيفــة فأمــلى علــی مــا أراد أن يكتــب فــي الكتــف وأشــهد عــلى ذلــك ثلا
وأبــاذر والمقــداد وســمّّى مــن يكــون مــن أئمــة الهــدى الذيــن أمــر الله بطاعتهــم إلى يــوم القيامــة 
فســماني أولهــم ثــم ابنــي هــذا وأدنى بيــده إلى الحســن ثــم الحســين ثــم تســعة مــن ولــد ابنــي هــذا 

يعنــي الحســين...«.
کــرم؟ص؟ بــا رحلــت  2. در نقلــی از اهل‌تســنّّن نیــز میــان برخاســتن جماعــت از محضــر پیامبــر ا
ایشــان، فاصلــه‌ای وجــود نــدارد و در یــک روز به‌وقــوع پیوســته اســت. ن.ک: زهیــری، محمّّــد 
، الســقیفة وفــدك،  بــن ســعد، الطبقــات الکبــری، 243/2-244؛ جوهــری، احمــد بــن عبــد العزیــز

ص76؛ مداینــی، عبــد الحمیــد بــن هبــة الله، شــرح نهــج البلاغــة، 51/6.
3. بایــد دانســت رحلــت آن بزرگــوار در روز دوشــنبه مورد اجمــاع مســلمانان اســت. البتّّــه در اینکــه 
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در  و  می‌شود  محتمل  بسیار  مکتوب  دو  وجود  دوشنبه،  روز  در  وصیّّت  نگارش  بر 

این‌صورت، بارکردن وصف »عاصم من الضّّلال« بر مکتوب کیشنبه‌شب آنهم مبتنی 
بر مدرک اهل‌تسنّّن، به چالشی جدّّی برای پیروان احمد بصری بدل خواهد شد!1

با یک قدم تسامح و با پذیرش چینش احمد بصری، حدیث وصیّّت با نقل سلیم در 

تعارض خواهد بود و مطابق با تعلیم اهل‌بیت؟عهم؟ در صورت وجود تعارض بین دو 

روایت، باید نقل مخالف با اهل‌تسنّّن را برگرفت2 که باز هم استناد به حدیث وصیّّت 

که موافق نقل عامّّه است، مخدوش می‌شود.

چــه ســاعتی از روز دوشــنبه بــوده اختلافاتــی وجــود دارد. برخــی آن را پیــش از ظهــر دانســته، 
کــرده و اندکــی نیــز آن را پیــش از غروب روز  گــزارش  ّـت، آن را بعــد از ظهــر روز دوشــنبه  ی� کثر ا
ی، یــحیی  یــخ الطبــري، 441/2؛ نوو ، تار دوشــنبه دانســته‌اند. ن.ک: طبــری، محمّّــد بــن جریــر
ي،  بــن شــرف، شــرح مســلم، 36/7؛ همــان، 100/15؛ عينــی، محمــود بــن احمــد، عمــدة القــار
گاهــی از مــدارک  219/8؛ ذهبــی، محمّّــد بــن احمــد، سیــر أعلام النــبلاء، 619/10-620. بــرای آ
ی، محمّّــد بــن  دیگــر اهل‌تســنّّن ن.ک: شیبانــی، احمــد بــن حنبــل، مســند أحمــد، 110/6؛ بخــار
ي، 165/1-166؛ همــان، 60/2؛ نســائی، احمــد بــن شــعیب، ســنن  اســماعیل، صحیــح البخــار
بــن  علــی  دمشــقی،  109/8-110؛  ي،  البــار فتــح  علــی،  بــن  احمــد  عســقلانی،  7/4؛  النســائي، 
، أســد الغابــة،  یــخ مدینــة دمشــق، 56/2؛ همــان، 280/3؛ شیبانــی، علــی بــن اثیــر الحســن، تار
، البدایــة والنهایة،  یــخ، 323/2؛ دمشــقی، اســماعیل بــن کثیر ، الکامــل فــي التّّار 33/1-34؛ همــو
2)قســمت2(/63؛  خلــدون،  ابــن  یــخ  تار محمــد،  بــن  الرحمــن  عبــد  اشــبیلی،  271/5-292؛ 
ن.ک:  شیعــه  مــدارک  از  اطّّلاع  بــرای  ص24-23.  الوفیــات،  قنفــذ،  بــن  احمــد  قســنطینی، 
، 515/22-516، 524-525؛ همــان، 178/28، 329؛ همــان،  ، بحــار الأنــوار مجلســی، محمّّــد باقــر

.40-38/56

کــه ناظــم عقیلــی  کنــد  را حسّّــاس‌تر می نیــز چالــش ذکــر شــده در متــن  ایــن نکتــه  بــه  توجّّــه   .1
اصــرار دارد کــه آخریــن وصیّّــت را به‌دســت آورد و به‌دنبــال وصیّّتــی اســت کــه در هنــگام وفــات 
كــد الرســول؟ص؟ عــلى أن الوصيــة تكــون عنــد الوفــاة  صــادر شــده باشــد. او می‌نویســد: »وقــد أ
كمــا قدمــت بقولــه فــي وصيتــه عــن كل إمــام: فــإذا حضرتــه الوفــاة فليســلمها إلى ابنــه...«. پیامبــر 
یکــد فرمــود کــه وصیّّــت، در هنــگام مــرگ اســت همــان‌طور کــه آوردم کــه در وصیّّتش  کــرم؟ص؟ تأ ا
بــه هــر امامــی فرمــود پــس آنــگاه که مرگــش فرارسیــد، آن را به پســرش بدهد. ن.ک: عقیلــی، ناظم، 

الوصیّّــة والوصــيّّ أحمــد الحســن، ص 72.
مــن  کتــاب  بــن علــی،  68/1؛ صــدوق، محمّّــد  الکافــي،  یعقــوب،  بــن  کلینــی، محمّّــد  2. ن.ک: 

.  ... و  302/6 الأحــکام،  تهذیــب  الحســن،  بــن  محمّّــد  طوســی،  11/3؛  الفقیــه،  لایحضــره 
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آیا حدیث وصیّّت آخرین وصیّّت است؟
نقض دیگری که بر استناد این گروه به حدیث وصیّّت وارد است، زمان صدور حدیث 

وصیّّت است. البتّّه ابتدا لازم است بدانیم که احمد بصری و پیروانش اصرار دارند که 

که در شرع، وصیّّت واجب است، پیامبر اکرم؟ص؟  آخرین وصیّّت مهم است و ازآنجا

نیز قطعاً این واجب الهی را ترک نکرده و آن را انجام داده است که آن وصیّّت همانا 

حدیث وصیّّت می‌باشد. ناظم عقیلی درباره اهمّّیّّت آخرین وصیّّت می‌نویسد:

آیات و روایات به‌صراحت بیان کرده است که وصیّّت، هنگام مرگ است. 

پس آنگاه که مرگ کسی فرامی‌رسد و خاندان و دوستان او در کنارش گرد 

می‌آیند بر او واجب است که به ایشان وصیّّت کند و واپسین نصیحت 

 انسان از  را به آنان داشته باشد. بله، چه‌بسا وصیّّت، قبل از مرگ باشد و

گهانی وصیّّتش را پیش‌تر نوشته باشد یا آنکه انسان به‌واسطه  ترس مرگِِ نا

کردن نداشته  قتل یا آتش‌سوزی یا غرق شدن بمیرد )و فرصت وصیّّت 

که هنگام مرگ  گر به مرگ طبیعی بمیرد بر او واجب است  باشد( ولی ا

وصیّّت کند تا این وصیّّت، آخرین کلام او در واپسین لحظات زندگیش 
باشد و آخرین چیزی باشد که در وصیّّتش قرار می‌دهد.1

و در هنگام مرگ  که وصیّّت واجب، همان آخرین وصیّّت  اینجا اصرار دارد  او در 

است که دیگر احتمال تغییر در آن راه نداشته باشد.2 در ادامه و پس از ارائه تعدادی 

1. عقیلــی، ناظــم، الوصیّّــة والوصــيّّ أحمــد الحســن، ص 36: »نصــت آيــات وروايات كثيــرة على أن 
الوصيــة عنــد المــوت، فــإذا حضــر المؤمــن المــوت واجتمــع عليه أهلــه وأحباؤه فعليــه أن يوصي 
ينصحهــم النصيحــة الأخيــرة. نعــم، ربمــا تكــون الوصيــة قبــل المــوت وأن يكــون الإنســان  لهــم و
قــد كتــب وصيتــه خوفــا مــن مفاجئــة المــوت أو أن يمــوت الانســان بقتــل أو حــرق أو غــرق ولكــن 
إن مــات الإنســان موتــة طبيعيــة فعليــه الوصيــة عنــد موتــه ليكــون ذلــك آخــر كلام لــه فــي آخــر 

يثبتــه فــي الوصيــة«. يكــون آخــر مــا يــقرره و لحظــات حياتــه و
2. او می‌نویســد: »وربمــا تكــون الحكمــة مــن ذلــك هــو اخــتلاف أحــوال الإنســان وتبــدل قراراته فعند 
المــوت يكــون أمــام الأمــر الواقــع فيوصــي بمــا اســتقر عليــه أمــره وصيــة مــودع لا رجعــة لــه و حــتى 
لا يدعــي أحــد بــأن الموصــي قــد غیــر وصيتــه خلال حياتــه...«. چه‌بســا حکمتــش ایــن باشــد 
گیــرد  کــه حــالات انســان مختلــف اســت و در هنــگام مــرگ، در برابــر امــری واقع‌شــدنی قــرار می‌
کنــد  کنــد کــه بــر آن پایــدار مانــده، وصیّّــت کســی کــه وداع می  درنتیجــه، بــه چیــزی وصیّّــت می و
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گیرد: ی، دلالت بر این امر دارد، مجدّّداً چنین نتیجه می‌ آیه و روایت که به‌زعم و

ای عاقل! با دیده انصاف به این سخنان نگاه کن که بر وجوب وصیّّت 

می‌شود  مانع  مرگ  که  زمان  آن  _یعنی  میکند  تصریح  مرگ  هنگام  در 

کرم؟ص؟ در هنگام وفات  )فرامی‌رسد(_ تا بدانی آنان که وصیّّت پیامبر ا

را متّّهم میکنند  بزرگوار  را نفی میکنند، در حقیقت آن  )شب وفات( 

کریم  که خود عمل نمیکند و مخالف نصّّ قرآن  گوید  که چیزی را می‌
عمل میکند.1

در اینجا نیز با تکرار این ادّّعا که نصّّ قرآن کریم دلالت بر وجوب وصیّّت در هنگام مرگ 

دارد، وصیّّت آخرنِِی پیامبر اکرم؟ص؟ را همان حدیث وصیّّت می‌داند که به‌زعم اینان 

یکد میکند آخرین  در شب وفات، آن را مکتوب فرموده است.2 احمد بصری نیز تأ

 درباره  و الهی  حجّّت  برای  تبلیغ  و  وحی  چراکه  است  مهم  اکرم؟ص؟  پیامبر  وصیّّتِِ 

جانشینش تا آخرین لحظه حیات استمرار دارد و هم‌ازاین‌روست که خداوند در قرآن 
فرمان داده که »هنگام فرارسیدن مرگ« وصیّّت کنید و صرفاً نفرموده وصیّّت کنید!3

کســی ادّّعــا نکنــد او در طــول زندگــی‌اش وصیّّتــش را تغییــر داده اســت.  و برگشــتی نــدارد تــا 
ــة والوصــيّّ أحمــد الحســن، ص 37. نظیــر ایــن مطلــب: احمــد  ن.ک: عقیلــی، ناظــم، الوصیّّ
، مــع العبــد الصّّالــح، 34/2-35؛  الحســن، احمــد بــن اســماعیل، عقائــد الإسلام، ص 162؛ همــو

ــة المقدّّســة، ص 15. ، الوصیّّ همــو
1. عقیلــی، ناظــم، الوصیّّــة والوصــيّّ أحمــد الحســن، ص 38: »أنظر أيها العاقل بعيــن الإنصاف إلى 
يفــة التــي تنــص عــلى وجــوب الوصيــة عنــد المــوت أي عندما تحظــر الوفاة  هــذه النصــوص الشر
لتعــرف أن الذيــن ينفــون وصيــة رســول الله عنــد الوفــاة )ليلــة الوفــاة( قــد اتهمــوا الرســول بأنــه يقــول 

مــا لا يفعــل وأنــه خالــف نــص القــرآن الكريم«.
ی ســپس بــه ارائــۀ احادیثــی در مورد تک‌تــک ائمّّــه؟عهم؟ می‌پــردازد کــه نشــان دهــد همگــی در  2. و
ــة والوصــيّّ  واپسیــن لحظــات حیــات خویــش، وصیّّــت کرده‌انــد. ن.ک: عقیلــی، ناظــم، الوصیّّ

أحمــد الحســن، ص 63-38.
3. وعلــة الوصيــة عنــد الاحتضــار لخليفــة الله والحكمــة منهــا؛ لأن الوحــي والتبليــغ مســتمر لخليفــة 
الله فــي أرضــه حــتى آخــر لحظــة مــن حياتــه، فوصيتــه قــد تكــون بآخــر مــا يــوحى له فيما يخــص أمر 
يكُُم 

َ
خليفــة أو خلفــاء الله مــن بعــده أو أوصيائــه، ولهــذا قــال الحكيم المطلق ســبحانه: >كُُتِِبََ عََلَ

ةُُ...< ولم‌يقل كتب عليكم الوصية فحسب. ن.ک:  إذا حََضََـــرََ أحََدََكُُمُُ المََوتُُ إن تََرََكََ خََيراً الوََص�يََّ
، الوصیة المقدّّســة، ص32. احمــد الحســن، احمــد بــن اســماعیل، عقائــد الإسلام، ص162؛ همو
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فرمایش‌های پیشین  بیانی جسورانه،  در  گذاشته  فراتر  نیز  این  از  را  پا  احمد بصری 

گوید: کرم؟ص؟ را برای هدایت کافی نمی‌داند و می‌ پیامبر ا

پیامبر  فرمایش  که  میکنم  تکرار  بیشتر  دقّّت  و  توجّّه  برای  اینجا  در 

کرم؟ع؟ در حادثه مصیبت پنجشنبه _همان‌طور که ابن‌عبّّاس نامیده_  ا

که پس از آن هرگز  ید تا برایتان چیزی را بنگارم  کاغذی بیاور که فرمود: 

پیامبر  که  پیش‌تر  تبلیغ‌های  آن  که  است  این  معنایش  نشوید،  گمراه 

نمی‌دارد  باز  گمراهی  از  قیامت  روز  تا  را  امّّت  فرمود،  ابلاغ  کرم؟ص؟  ا

هرچند که در آن، قرآن و علی؟ع؟ که بارها پیامبر وصایتش را ابلاغ فرمود 

آن  غیر  و  شدند  بارز  کسا  حدیث  در  که  حسین؟عهما؟  و  حسن  حتّّی  و 

که مردم را از  کردن دققی ثقلین است  باشد. بلکه تنها همین مشخّّص 

که به رسول خدا؟ص؟ وحی شد و خداوند  ضلالت نگاه می‌دارد، همان 

در هنگام مرگ و در انتهای زندگانی و رسالت مبارک ایشان فرمان داد 
که وصیّّت خود را به مردم ابلاغ کند.1

ی از احمد بصری و در بیانی مفصّّل‌تر برای آنکه این بیانات را  ناظم عقیلی به پیرو

مبنا قرار ندهد و روایت حدیث وصیّّت را با اهمّّیّّت جلوه دهد، در بررسی نقل سلیم 

گوید: از جناب سلمان و طلحه _که پیش‌تر ارائه شد_ چنین می‌

روایت نخست، متن املای پیامبر اکرم؟ص؟ به امیرمؤمنان؟ع؟ را نیاورده 

کرده است... همچنین پیامبر  نفر اشاره  این سه  گرفتن  گواه  به  و صرفاً 

سیّّدالشّّهدا  فرزندان  از  نه‌تن  تا  را  امامان  تعداد  آنکه  از  پس  اکرم؟ص؟ 

یکد نکرد که تعداد امامان همین است و قیّّضه را مهمل  شمارش فرمود، تأ

، عقائــد الإسلام، ص162:  1. احمــد الحســن، احمــد بــن اســماعیل، الوصیة المقدّّســة، ص 32؛ همــو
ية _كما ســماه ابن‌عبــاس_: )ائتوني  »وهنــا أعيــد للتنبيــه ولفــت الانتبــاه أن قول الرســول في يوم الرز
كتــب لكــم كتابــا لن‌تضلــوا بعــده أبــدا( معنــاه أن مــا ســبق مــن التبليــغ الــذي جــاء بــه  بكتــاب أ
الرســول -بمــا فيــه القــرآن وعلــي؟ع؟ الــذي بلــغ بوصايتــه مــرات عديــدة بــل والحســن والحســين 
اللــذان شــخصا بحديــث الكســاء وغيــره- لايعصــم الامــة مــن الــضلال إلى يــوم القيامــة، بــل الــذي 
يعصــم الأمــة مــن الــضلال هــو هــذا التشــخيص الدقيق للثقليــن الذي أوحــي لرســول الله؟ص؟ وأمره 

الله بتبليغــه للنــاس بوصيتــه المباركــة عنــد الاحتضــار وفــي ختــام حياتــه ورســالته المباركــة«.
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که آن حضرت  که اوصیای دیگری هم باشند  باقی گذارد و امکان دارد 

برای این سه‌تن نام نبرده است... پس، این روایت، متن آن چیزی نیست 

که پیامبر اکرم؟ص؟ املاء فرمود و امیرمؤمنان؟ع؟ با دست خویش نگاشت، 

بلکه حادثه را به‌صورتِِ مجمل و بدون بیان جزئیّّات یادآور شده است... . 

روایت دوم نیز متن املای رسول خدا؟ص؟ و دست‌نگاشتۀ امیرمؤمنان؟ع؟ 
را نقل نکرده و صرفاً به گواه گرفتن آن سه‌نفر اشاره کرده است.1

او سپس بیان میکند، با جست‌وجو در میان روایات، برای یافتن متن وصیّّت پیامبر 

: کرم؟ص؟ با انواع مختلفی از روایات برخورد میکنیم که عبارتند از ا

که مربوط به پیش از شب وفات آن حضرت  کرم؟ص؟  بیاناتی از پیامبر ا

است.

روایت  دو  مانند  است  آورده  مجمل  به‌طور  را  وصیّّت  متن  که  بیاناتی 

منقول از سلیم.

. ی‌اش امّّا نه به‌عنوان وصیّّت آخر بیاناتی از رسول خدا در بیمار

کرم؟ص؟  که متن وصیّّت واپسین پیامبر ا ... فقط حدیث وصیّّت است 

سیراب  را  تشنه  داده،  شفا  را  بیمار  که  است  همانی  این،  و  آورده...  را 

که به‌دنبال آن هستیم، متن وصیّّت رسول  میکند و این همانی است 

شامل  و  نگاشته  خویش  دست  به  را  آن  امیرمؤمنان؟ع؟  که  خدا؟ص؟ 
تعداد اسامی امامان و اوصیای پیامبر تا روز قیامت است.2

به نظر می‌رسد این تلاش نیز برای ترجیح حدیث وصیّّت به‌عنوان آخرین وصیّّت 

کرم؟ص؟ راه به جایی نمی‌برد. پیامبر ا

نیافتن، دلیل بر نبودن نیست
کرم؟ص؟ در  گر بنا به زعم ناظم عقیلی، مهم، واپسین وصیّّت باشد، هنوز آنچه پیامبر ا ا

روز دوشنبه و در لحظات آخر حیات خویش نگاشته است، بر متن نگاشته‌شده در 

1. ن.ک: عقیلی، ناظم، الوصیّّة والوصيّّ أحمد الحسن، ص 70.
2. ن.ک: همان، ص71-70.
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شب وفات یعنی شب دوشنبه، رجحان دارد و باید به‌دنبال آن نوشته بود.1 بنابراین 

 نمی‌توان  بر فرضِِ در دسترس نبودن مکتوب روز دوشنبه، دلیل بر نبودن آن نیست و
مکتوب یک‌شنبه‌شب را همان آخرین مکتوب دانست.2

وجود اجمال در حدیث وصیّّت
ک خوبی برای ترجیح حدیث  بهانه مجمل بودن و ذکر نشدن نام تمام اوصیا نیز ملا

که نقل شیخ طوسی از حدیث وصیّّت نیز  وصیّّت بر نقل‌های سلیم نخواهد بود. چرا

این اجمال را دارد. نخست آنکه نام تمام مهدیین را ذکر نکرده و دوم آنکه ابتدای 

کرم؟ص؟ آورده  این نقل نیز نشان می‌دهد که در این روایت متن کامل وصیّّت پیامبر ا

باقی  مهمل  مهدی،  دوازده  از  بعد  نیز  وصیّّت  حدیث  در  آنکه  سوم  است.3  نشده 

کرم؟ص؟  گذاشته شده و محتمل است که پس از آنها باز هم افرادی باشند که پیامبر ا

وصیّّت  وجوب  برای  اینان  که  ه‌ای 
ّ
ادلّ بنابر  آنکه  چهارم  باشد!  نکرده  یادی  آنها  از 

که  گرفتن و شاهد آوردن در هنگام وصیّّت نیز همان وجوب را دارد  گواه  می‌آورند،4 

1. دانســتن ایــن نکتــه هــم جالــب اســت کــه احمــد بصــری در جــایی در پاســخ بــه اینکــه چــرا امــام 
کاظــم؟ع؟ وصیّّــت نداشــته اســت، ضمــن آنکــه آن حضــرت را به‌خاطــر شــرایط خــاص زندانــی 
بــودن معــذور می‌دانــد، می‌نویســد: بــه‌علاوه، همــۀ وصایــا و روایــات ائمّّــه؟عهم؟ بــه مــا نرسیــده 
ی از اصــول روایی شیعــه از بیــن رفتــه اســت. ن.ک:  اســت و همــان‌طور کــه واضــح اســت، بسیــار

احمــد الحســن، احمــد بــن اســماعیل، مــع العبــد الصّّالــح، 35/2.
، در دســترس  گفتــه نشــود مگــر می‌شــود موضوعــی بــا ایــن اهمّّیّّــت و مــکتوبی چنیــن خطیــر  .2
کــه بــه زعــم اینــان، خــود حدیــث وصیّّــت نیــز چنــد ســالی بیش‌تــر نیســت کــه  مــردم نباشــد. چرا
مورد توجّّــه واقــع شــده اســت و بــه قــول احمــد بصــری قرون متمــادی کســی نتوانســته بــود پــردۀ 
ی آن را کنــار بزنــد! إن‌ شــاءالله بــه‌زودی بــا ظــهور امــام زمــان؟عج؟ )کــه به‌زعــم  کشیده‌شــده بــر رو

اینــان دوران ظــهور آغــاز شــده( آن نوشــته نیــز در اختیــار مــردم قــرار خواهــد گرفــت.
کــه می‌فرمایــد: »يــا أبــا الحســن، أحضــر صحيفــة ودواة. فأملــی رســول الله ]وصيتــه حــتى  3. آنجا
. پــس رســول  انتــهى إلى هــذا الموضــع. فقــال: يــا علــي!...«؛ ای ابــو الحســن! کاغــذ و دواتــی بیــاور

خــدا؟ص؟ وصیّّــت خویــش را املا کــرد تــا بــه اینجــا رسیــد. فرمــود: ای علــی! ....
ــةِِ  وََص�يََّ

ْ
الْ مََــوْْتُُ حيــنََ 

ْ
الْ ــمُُ  ــرََ أحََدََكُُ بََيْْنِِكُُــمْْ إذا حََضََـ ــوا شََــهادََةُُ  آمََنُُ ذيــنََ 

�لََّ
ا ــا  هََ أ�يُُّ >يــا  4. مائــدة: 106: 

كــه يــكى از شــما را مــرگ  کــه ایمــان آوردیــد! هنگامــی  اثْْنــانِِ ذََوا عََــدْْلٍٍ مِِنْْكُُــم...<. ای کســانی 
يــد.  فرا می‌رســد، بايــد در حــال وصيّّــت، دو عــادل از هم‌كيشــان خــود را بــر وصيّّــت شــاهد بگير
در مــوارد دیگــری هــم کــه عقیلــی بــه وصیّّــت اهل‌بیــت؟عهم؟ هنــگام وفات اشــاره می‌کند، شــاهد 

گرفتــن ایشــان بــر وصیّّــت ذکــر شــده اســت.
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گزارش نشده امّّا در  کرم؟ص؟، وجود شاهدان  در نقل شیخ طوسی از وصیّّت پیامبر ا

کرم؟ص؟ به‌روشنی  نقل‌های سلیم که مربوط به روز دوشنبه است، گواه گرفتن پیامبر ا

روایت شده است و این شاهدان نیز در زمان لازم، به آن جریان، گواهی داده‌اند.

پیامبر  وصیّّت  از  کاملی  گزارش  وصیّّت،  حدیث  که  است  واضح  نیز  اینجا  در 

دارد،  را  او  پیروان  و  بصری  احمد  مقصود  از  قسمتی  چون  صرفاً  و  نیست  کرم؟ص؟  ا

کامل تلقّّی شده است.

گرفتن آن  گواه  که در نقل‌های سلیم صرفاً به  گونه نیست  این را نیز باید دانست این‌

سه‌نفر اشاره شده باشد بلکه در این نقل‌ها نیز هرچند به‌اجمال، به مهم‌ترین قسمت 

وصیّّت آن حضرت اشاره شده است:

بنویسم،  کتف  در  می‌خواستم  را  آنچه  داد  دستور  من  به  )جبرئیل( 

امیرمؤمنان؟ع؟   . بیاور کاغذی  برایم  گواه بگیرم،  را  این سه‌تن  و  بنگارم 

نیز آورد و پیامبر خدا؟ص؟ کییکیی نام امامان هدایتگر پس از خود را 

بر او املاء فرمود و او نیز با دست خویش آن را نگاشت. سپس فرمود: 

گیرم که برادر و وزیر و وارث و جانشین من بر امّّتم علیّّ  شما را گواه می‌

بن‌ابی‌طالب؟ع؟ است، سپس حسن و پس از او حسین و پس از اینان، 
نه‌تن از فرزندان حسین؟عهم؟ ... .1

سپس برگه‌ای خواست و آنچه را قصد کرده بود در کتف بنویسد، بر من 

املا فرمود و سه‌تن را بر این امر گواه گرفت، سلمان و ابوذر و مقداد را و در 

آن نگاشته، امامان هدایت را نام برد، همانان که خداوند بر اطاعتشان تا 

روز قیامت فرمان داده بود. پس مرا در ابتدای ایشان نام برد سپس این 

1. هلالــی، ســلیم بــن قیــس، کتــاب ســلیم، 877/2. نظیــر آن: عاملــی، محمّّــد بــن الحســن، إثبــات 
الهــداة، 240/2. )در انتهــای ایــن روایــت، جنــاب ســلیم آن را عیــناً از امیرمؤمنــان و حســنین؟عهم؟ 
كتــب ذلــك الكتــاب الــذي أردت أن  کنــد(: »... فأمرنــي أن أ و جنــاب ابــوذر و مقــداد نقــل می
ثــة عليــه، ادع لــي بصحيفــة. فــأتى بهــا. فأمــلى عليــه  كتبــه فــي الكتــف لــك، واشــهد هــؤلاء الثلا أ
أســماء الأئمــة الهــداة مــن بعــده رجلا رجلا وعلــي؟ع؟ يخطــه بيــده. وقــال؟ع؟: إنــي اشــهدكم أن 
أخــي ووزيــري ووارثــي وخليفتــي فــي أمتــي علــي بن‌أبي‌طالــب، ثــم الحســن ثــم الحســين ثــم مــن 

بعدهــم تســعة مــن ولــد الحســين«.
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کرد_ و سپس حسین؟ع؟ و پس  فرزندم را _با دست به حسن؟ع؟ اشاره 
از او نه فرزند از فرزندان پسرم حسین؟ع؟.1

نبودن  کامل  نظر  از  نقل حدیث وصیّّت  با  نیز  نقل‌های سلیم  که  مشاهده می‌شود 
کرم؟ص؟ تا روز قیامت تفاوتی ندارد  کامل نبودن نام اوصیای پیامبر ا متن وصیّّت یا 
 درنتیجه، این بهانه‌ها مستمسک خوبی برای این نیست که حدیث وصیّّت را تنها  و
بر  از لحاظ زمانی ترجیحی  که نه  از واپسین وصیّّت نبوی بدانیم. چرا کامل  گزارش 
کامل بودن متن. در هر نقلی، برخی جزئیّّات وجود  دیگر نقل‌ها دارد و نه از لحاظ 
، به عاصم من الضّّلال  دارد و برخی جزئیّّات نیز وجود ندارد. بلکه در نقل‌های دیگر
گزارش اجمالی تصریح شده است ولی در حدیث وصیّّت این تصریح  بودنِِ همان 

نیز وجود ندارد.

حدیث ثقلین بهترین نامزد برای آخرین وصیّّت
که می‌توان به مدّّعای احمد بصری و پیروانش وارد دانست، استناد به  نقض اصلی 
که اینان  ه‌ای 

ّ
که با فرض پذیرش حدیث وصیّّت و با قبول ادلّ حدیث ثقلین است 

به  تمسّّک  به  نوبت  هم  باز  میکنند  اقامه  تشخیصی  نصّّ  و  وصیّّت  اهمّّیّّت  برای 
از  باید  گروه  این  توسّّط  ارائه‌شده  ک‌های  ملا همان  با  و  نمی‌رسد  وصیّّت  حدیث 

حدیث وصیّّت عبور کرد و به حدیث متواتر و معتبر ثقلین تمسّّک جست.

کرم؟ص؟  توضیح آنکه با بررسی روایات شیعی و توجّّه به ترتیب سفارش‌های پیامبر ا
باشد  بنا  گر  ا که  می‌آید  دست  به  نکته  این  گرامی‌اش  حیات  روزهای  واپسین  در 
آخرین سفارش و آخرین وصایای آن بزرگوار از جایگاهی ویژه نسبت به دیگر سخنان 
ایشان برخوردار باشد، باید پذیرفت در مقایسه با حدیث موسوم به حدیث وصیّّت، 
ویژگیِِ  می‌باشد.  برخوردار  ویژه  جایگاه  این  از  که  است  ثقلین  شریف  حدیث  این 

1. هلالــی، ســلیم بــن قیــس، کتــاب ســلیم، 658/2؛ نعمانــی، محمّّــد بــن ابراهیــم، الغیبــة، ص 81؛ 
، 425/31؛  ، بحــار الأنــوار طبرســی، احمــد بــن علــی، الاحتجــاج، 153/1؛ مجلســی، محمّّــد باقــر
همــان، 277/36: »ثــم دعــا بصحيفــة فأمــلى علــی مــا أراد أن يكتــب فــي الكتــف وأشــهد عــلى 
ثــة رهــط ســلمان وأبــا ذر والمقــداد وســمّّى مــن يكــون مــن أئمــة الهــدى الذيــن أمــر الله  ذلــك ثلا
بطاعتهــم إلى يــوم القيامــة فســماني أولهــم ثــم ابنــي هــذا وأدنى بيــده إلى الحســن ثم الحســين ثم 

تســعة مــن ولــد ابنــي هــذا يعنــي الحســين...«.
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عمده حدیث ثقلین نسبت به حدیث وصیّّت، این است که اوّّلاً: وصف عاصم من 
ی به تطبقیهای نارسا و ناروا ندارد. ثانیاً: تکرار این  الضّّلال در آن موجود است و نیاز
حدیث شریف، هم پیش از حدیث موسوم به حدیث وصیّّت بوده و هم پس از آن. 

در ادامه به نقاط مهم این امر اشاره می‌شود.

حدیث ثقلین متأخّّر از حدیث وصیّّت
ایراد  را  ثقلین  کرم؟ص؟ حدیث شریف  ا پیامبر  که  از جمله مواردی  که  باید دانست 

فرمود همان روز وفات و روز دوشنبه بوده است:

پیامبر خدا؟ص؟  که  آیا می‌دانید  به خدا!  را  فرمود: شما  امیرمؤمنان؟ع؟ 

فرمود: ای  و  آن دیگر خطبه‌ای نخواند  از  که پس  فرمود  ایراد  خطبه‌ای 

که به آن‌دو چنگ  گذاردم، مادام  مردم! من در میان شما دو چیز باقی 

زنید هرگز گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و عترتم همان اهل‌بیتم. همانا 

که آن‌دو از هم جدا نخواهند  گاه با من پیمان بسته  خداوند لطیف و آ

گواه  را  گفتند: خدا  پاسخ  در  وارد شوند؟  بر من  کوثر  تا در حوض  شد 

کردیم. امیرمؤمنان؟ع؟  ؟ص؟ مشاهده  که همه اینها را از پیامبر گیریم  می‌

فرمود: همین )اقرار شما( مرا کافی است.

که رسول  گواهی می‌دهیم آن هنگام  گفتند:  آنگاه دوازده نفر از اهل بدر 

خدا؟ص؟ در روز رحلتش خطبه ایراد می‌فرمود، عمر خشمگیانه پرسید: ای 

 ، رسول خدا! آیا منظورت تمامی خاندانت هستند؟ ایشان فرمود: نه، منظور

اوصیایم هستند که برادرم از آنهاست همان وزیر و وارث و جانشینم در 

امّّتم و سرپرست هر مؤمنی پس از من، و یازده نفر از فرزندانش.

این )علی( نخستین آنها و بهترینشان است. سپس این دو فرزندم که به 

که به نام برادرم علی نامور  از او وصیّّ فرزندم  حسنین اشاره فرمود، پس 

 نامش  است و او فرزند حسین است. آنگاه وصیّّ علی که فرزندش است و

 . محمّّد است. پس از وی جعفر فرزند محمّّد و پس از او موسی بن جعفر

سپس علیّّ بن موسی پس از او محمّّد بن‌ علی و آنگاه علیّّ بن‌ محمّّد، 

سپس حسن بن علی و پس از او محمّّد فرزند حسن، مهدی این امّّت، 
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نامش هم‌نام من و طینتش همانند طینت من، به فرمان من فرمان می‌دهد 

و بر مبنای نهی من نهی میکند زمین را پر از عدل و داد میکند همان‌گونه 

که از جور و ستم پر شده است. یک‌بهیک به‌دنبال کیدیگر می‌آیند تا در 

 حجّّت‌های او  گواهان الهی در زمین‌اند و کوثر بر من وارد شوند،  حوض 

کرده و هرکه از ایشان  کند، خدا را پیروی  بر مردمان، هرکه از آنان پیروی 

سربپیچد از خداوند سرپیچی کرده است. آنگاه بقیه هفتاد نفر اهل بدر 

 عرضه داشتند ما را به  و به همان تعداد از دیگر اصحاب نیز برخاستند و

چیزی یادآور کردی که فراموش کرده بودیم، گواهی می‌دهیم که همگی این 
را از رسول خدا؟ص؟ شنیده‌ایم.1

ابراهیــم، الغیبــة،  بــن  کتــاب ســلیم، 763/2-764؛ نعمانــی، محمّّــد  1. هلالــی، ســلیم بن‌قیــس، 
ص73؛ عاملــی، محمّّــد بــن الحســن، إثبــات الهداة، 246/2؛ بحرانی، هاشــم بن ســلیمان، حلیة 
، 87/4-88: »قــال علــي أنشــدكم الله أ تعلمــون أن رســول الله؟ص؟ قــام خطيبــا ولم يخطــب  الأبــرار
بعدهــا وقــال: يــا أيهــا النــاس! إنــي قــد تركــت فيكــم أمريــن لــن تضلــوا مــا تمســكتم بهمــا كتــاب الله 
وعترتــي أهــل بيتــي فإنــه قــد عهــد إلــي اللطيــف الخبير أنهمــا لن يفترقا حــتى يردا علــي الحوض. 
فقالــوا: اللهــم نعــم، قــد شــهدنا ذلــك كلــه مــن رســول الله؟ص؟. فقــال؟ع؟: حســبي الله. فقــام الاثنــا 
عشــر مــن الجماعــة البدرييــن فقالــوا: نشــهد أن رســول الله؟ص؟ حيــن خطــب فــي اليــوم الــذي 
قبــض فيــه قــام عمــر بن‌الخطــاب شــبه المغضــب فقــال: يــا رســول الله؟ص؟! أ كل أهــل بيتــك؟ 
فقــال: لا ولكــن أوصيائــي أخــي منهــم ووزيــري ووارثــي وخليفتــي فــي أمتــي وولــي كل مؤمــن بعدي 
وأحــد عشــر مــن ولــده. هــذا أولهــم وخيرهــم ثــم ابناي هذان وأشــار بيده إلى الحســن والحســين ثم 
وصــي ابنــي يســمّّى باســم أخــي علي وهو ابن‌الحســين ثم وصــي علي وهو ولده واســمه محمد ثم 
جعفــر بن‌محمــد ثــم مــوسى بــن جعفــر ثــم علــي بــن مــوسى ثــم محمــد بن‌علــي ثــم علــي بن‌محمد 
ثــم الحســن بن‌علــي ثــم محمــد بــن الحســن مهــدي الامــة اســمه كاســمي وطينتــه كطينتــي يأمــر 
بأمــري وينــهى بنهــيي يــملأ الأرض قســطا وعــدلا كمــا ملئــت ظلمــا وجورا يتلــو بعضهــم بعضــا 
واحــدا بعــد واحــد حــتى يــردوا علــي الحــوض شــهداء الله فــي أرضــه وحججــه عــلى خلقــه مــن 
أطاعهــم أطــاع الله ومــن عصاهــم عــصى الله فقــام ]باقــي[ الســبعون البدريــون ومثلهم مــن الآخرين 

فقالــوا ذكرتنــا مــا كنــا نســينا نشــهد أنــا قــد ســمعنا ذلــك مــن رســول الله؟ص؟...«.
إنــي  ثــم قبــض مــن يومــه  فــي آخــر خطبــة خطبهــا  »قــال رســول الله؟ص؟  ایــن مضمــون:  نظیــر 
قد تركــت فيكــم أمريــن لن‌تضلــوا مــا تمســكتم بهمــا...« ن.ک: همــان، 616/2؛ »إن الــذي قــال 
[ فــي آخــر خطبــة  رســول الله؟ص؟ يــوم غديــر خــم ويــوم عرفــة فــي حجــة الــوداع ويــوم قبــض ]فانظــر
خطبهــا حيــن قــال: إنــي قــد تركــت فيكــم أمريــن لن‌تضلــوا مــا إن تمســكتم بهمــا كتــاب الله وأهــل 
بيتــي...«؛ همــان، 655/2. در ایــن مــدارک نیــز از آخریــن خطبــه بــودن یــاد شــده اســت: صــدوق، 
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کرم؟ص؟ نام  جالب آنکه در این نقل از حدیث ثقلین، تک‌تک ائمّّه؟عهم؟ توسّّط پیامبر ا

برده شده‌اند و جایی برای مجمل خواندن آن از جانب یمانی‌ها باقی نمانده است.

که یک فرد،  کمترین حدّّی  از وجود مقدّّس امیرمؤمنان؟ع؟ درباره   ، در جایی دیگر

کافر یا مستضعف شمرده می‌شود سؤال میکنند و آن حضرت ضمن ارائۀ  مؤمن یا 

این  اینکه  و در تبیین  نام می‌برد  ایمان به حجّّت خدا  و  از معرفت  ک هرکدام،  ملا

، می‌فرماید: حجّّت یکست، با اشاره به آیه اولی‌الامر

امیرمؤمنان؟ع؟ در پاسخ فرمود: همانانی که پیامبر خدا؟ص؟ در انتهای 

ایشان  روح  خداوند  که  ی  روز در  خطبه‌اش(  آخرین  در  )یا  خطابه‌اش 

کرد، فرمود: همانا من دو چیز در میان شما باقی  را به‌سویِِ خود قبض 

نخواهید  گمراه  من  از  پس  هرگز  زنید  چنگ  آن‌دو  به  گر  ا که  می‌گذارم 

گاه با من  کتاب خدا و عترتم همان خاندانم، خداوند لطیف و آ شد، 

بر  کوثر  تا در حوض  از کیدیگر جدا نمی‌شوند  این‌دو  که  پیمان بسته 

خویش  اشاره  انگشت  دو  میان  سپس   _ این‌دو  مانند  شوند،  وارد  من 

گویم مانند این‌دو _ سپس انگشت اشاره و انگشت  کرد _ و نمی‌ جمع 

میانه خود را کنار هم آورد _ که کیی از دیگری )در ورود به حوض( پیشی 

گمراه نشوید و از  بگیرد. پس شما نیز به این‌دو چنگ زنید تا نلغزید و 
آن‌دو پیشی نگیرید تا به ضلالت در نیایید.1

محمّّــد بــن علــی، کمــال الدیــن، 279/1؛ طبرســی، احمد بن علی، الاحتجــاج، 145/1، 149، 152؛ 
کتــاب ســلیم، 643/2، 647، 655، 792، 894؛ عیّّاشــی، محمّّد بــن  هلالــی، ســلیم بن‌قیــس، 
محمّّد بــن  عاملــی،  ص135؛  الأمالــي،  محمّّــد،  بــن  محمّّــد  مفیــد،  5/1؛   ، التفسیــر مســعود، 

الحســن، إثبــات الهــداة، 83/2، 206، 241.
الهــداة،  إثبــات  الحســن،  بــن  محمّّــد  عاملــی،  الکافــي،415/2؛  یعقــوب،  بــن  محمّّــد  کلینــی،   .1
34/2؛ فیــض کاشــانی، محمّّــد محســن، الوافــي، 201/4: »... فقــال: الذيــن قــال رســول الله ]فــي 
آخــر خطبتــه يــوم قبضــه الله؟عز؟ إليــه إنــي قــد تركــت فيكــم أمرين لن‌تضلــوا بعدي ما إن تمســكتم 
بهمــا، كتــاب الله وعترتــي أهــل بيتــي. فــإن اللطيــف الخبيــر قــد عهــد إلــي أنهمــا لن‌يفترقــا حــتى 
بيــن المســبحة  كهاتيــن وجمــع  بيــن مســبحتيه ولاأقــول  كهاتيــن وجمــع  يــردا علــي الحــوض 

والوســطى فتســبق إحداهمــا الاخــرى فتمســكوا بهمــا لاتزلــوا ولاتضلــوا ولاتقدموهــم فتضلــوا«.



123

ت
و مّه
ج 
شنا

ی نقدی نی



 رب
ا 
یلص

ت 
یر
د ن

یل
 حل
اّق

ین
تّ 
قرف

یه 
ام
ن ّی
ت

jep.emamat.ir

در نقل سلیم در ادامه این پرسش‌ و پاسخ آمده است:

آن   . ببر نام  برایم  را  الهی(  )حجّّت  آن  امیرمؤمنان!  ای  گوید:  ی  راو

کرد  منصوب  غدیر  روز  در  کرم؟ص؟  ا پیامبر  که  همانی  فرمود:  حضرت 

فرمان  از خودشان سزاوارتر است و سپس  به همگان  او  که  و خبر داد 

 ، او آیا  امیرمؤمنان!  ای  گفتم:  کنند.  اعلام  غایبان  به  حاضران  تا  داد 

خودِِ شما نیستی؟ فرمود من نخستین ایشان و برترینشان هستم سپس 

فرزندم حسن؟ع؟ بعد از من به مؤمنان سزاوارتر است و پس از او پسرم 

حسین؟ع؟ به مؤمنان نزدیک‌تر است و سپس اوصیای رسول خدا؟ص؟ 
تا در روز قیامت کییکیی بر حوض آن بزرگوار وارد شوند.1

مشاهده می‌شود که مطابق مدارک شیعه، آخرین خطابه پیامبر اکرم؟ص؟ برای مردم در 

همان روز دوشنبه صورت گرفته و هم شرایط و نحوه حضور آن حضرت و هم محتوای 

خطابه و گویش ایشان نشان از آخرین وصیّّت آن بزرگوار به مردم دارد2 و جالب‌تر آنکه 

یکد می‌فرماید  در این خطاب، آن بزرگوار مجدّّداً حدیث ثقلین را ایراد می‌فرماید و تأ

که این سفارش، عاصم من الضّّلال است، برخلاف جسارت احمد بصری!

1. هلالــی، ســلیم بن‌قیــس، کتــاب ســلیم،616/2: »قــال: يــا أميــر المؤمنيــن ســمه لــي. قــال: الــذي 
نصبــه رســول الله؟ص؟ بغديــر خــم فأخبرهــم أنــه أولى بهــم مــن أنفســهم ثــم أمرهــم أن يعلــم الشــاهد 
الغائــب منهــم. فقلــت: أنــت هــو يــا أميــر المؤمنيــن؟ قــال: أنــا أولهــم وأفضلهــم ثــم ابنــي الحســن 
بالمؤمنيــن مــن  أولى  بعــده  ابنــي الحســين مــن  ثــم  أنفســهم  بالمؤمنيــن مــن  أولى  مــن بعــدي 
أنفســهم ثــم أوصيــاء رســول الله؟ص؟ حــتى يــردوا عليــه حوضــه واحــدا بعــد واحــد. قــال: يــا أميــر 
المؤمنيــن ســمه لــي. قــال: الــذي نصبــه رســول الله؟ص؟ بغديــر خــم فأخبرهــم أنــه أولى بهــم مــن 
أنفســهم ثــم أمرهــم أن يعلــم الشــاهد الغائــب منهــم. فقلــت: أنــت هــو يــا أميــر المؤمنيــن؟ قــال: أنا 
أولهــم وأفضلهــم ثــم ابنــي الحســن مــن بعــدي أولى بالمؤمنيــن مــن أنفســهم ثم ابني الحســين من 
بعــده أولى بالمؤمنيــن مــن أنفســهم ثــم أوصيــاء رســول الله؟ص؟ حــتى يــردوا عليــه حوضــه واحــدا 

بعــد واحــد«.
کــرم؟ص؟ به‌ســختی بــه همــراه امیرمؤمنــان؟ع؟ و ابن‌عبّّاس به مســجد  2. ماننــد آن زمــان کــه پیامبــر ا
یــح  آمــده، ســخنرانی فرمــود یــا آنکــه در فرمایــش خویــش بــه نزدیــک بــودن رحلــت خویــش تصر
گــذاردن )إنّّي  می‌فرمــود )أوشََــكََ ]یُُوشِِــكُُ[ أنْْ اُُدعــیٰٰ فََاُُجیــبََ( و بــا تعبیر باقــی گذاردن و به‌جای‌

فٌٌِ، هُُمــا الخََلفََیتــانِِ( توصیــۀ خویــش را بــه مــردم ارائــه می‌فرمــود. لِلِّ

ّـي مُُخََ تــارِِك، إن�
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رجحان حدیث ثقلین بر حدیث وصیّّت
در ادامه نکته پیشین، توجّّه به این نکات نیز رجحان و برتری استناد به این حدیث 

شریف را بر تمسّّک به حدیث موسوم به حدیث وصیّّت روشن‌تر میکند:

اوّّل: آورده شد که احمد بصری و پیروانش به آخرین سفارش اهمّّیّّت می‌دهند، چراکه 

کم  از آن  کند و چیزی را به وصیّّتش اضافه یا  ممکن است نظر وصیّّتکننده تغییر 

یکد پیامبر اکرم؟ص؟ در آخرین روز حیات  ک، تأ کند.1 در این‌صورت و با پذیرش این ملا

خویش بر مضمون حدیث ثقلین محلّّ استناد است و نام بردن از دوازده امام و مسکوت 

گذاشتن دوازده مهدی، نشان از آن دارد که حتّّی اگر حدیث وصیّّت را نیز منتسب به آن 

بزرگوار بدانیم، آخرین وصیّّت و واپسین پیام آن حضرت، کفایت تمسّّک به دوازده امام 
 ضلالت امّّت ندارد.2 است و پیروی و اعتقاد به دوازده مهدی اثری در هدایت و

ي مــن أيــن علمــوا أن الوصيــة مجــرد تكــرار أو  1. به‌عنــوان نمونــه، احمــد بصــری می‌نویســد: »ولاأدر
كيــد لحادثــة الغديــر أو غيرهــا من الحوادث والأقوال الســابقة لرســول الله؟ص؟ كحديث الثقلين  تأ
المجمــل، مــع أنــه؟ص؟ نبــي ورســول مــن الله والوحــي مســتمر لــه ورســالته لهدايــة النــاس مســتمرة 
حــتى آخــر لحظــة مــن حياتــه، فهــل أن الله أخبرهــم مــثلا أنه لم‌يوحــي لمحمد قبل احتضــاره بيوم 
أو بشــهر أو بشــهرين شــيئا جديــدا وتفاصيــل جديــدة تخــص أحــد الثقليــن وهــو الأوصيــاء مــن 
بعــده وأســماء وصفــات بعضهــم بمــا يضمــن عــدم ضلال الأمــة إلى يــوم القيامــة، مــع أن هــذا الأمر 
إذا لم‌يكــن قــد أوحى الله لهــؤلاء المدعيــن شــيئا فلمــاذا الجــزم بــأن الوصيــة  موافــق للحكمــة، و
کــه وصیّّــت، صــرفاً تکــرار و  كانــت مجــرد تكــرار لمــا ســبق!«؛ و نمی‌دانــم از کجــا می‌دانســتند 
گفتارهــای پیشیــن رســول خــدا؟ص؟ اســت، ماننــد  یــا حــوادث و  یکــد همــان حادثــۀ غدیــر  تأ
 رســالتش  حدیث مجمل ثقلین. با اینکه رســول خدا؟ص؟ پیامبر و فرســتادۀ خداســت و وحی و
بــرای هدایــت مــردم، حتّّــی تــا آخریــن لحظــۀ حیــات مبارکــش اســتمرار دارد. آیــا خداونــد بــه 
کــرم؟ص؟ چیــز  ایــن مدّّعیــان خبــر داده کــه یــک‌روز یــا یک‌مــاه یــا دومــاه پیــش از رحلــت پیامبــر ا
جدیــدی یــه ایشــان وحــی نمیکنــد؟! از جملــه جزئیّّاتــی جدیــد کــه بــه کیــی از ایــن دو ثقــل یعنــی 
اوصیــای پــس از ایشــان اختصــاص دارد؟! جزئیّّاتــی ماننــد نــام و صفــات برخــی از ایــن اوصیــا 
، مطابــق حکمــت  کــه ایــن امــر کــه عــدم گمراهــی امّّــت را تــا روز قیامــت تضمیــن کنــد؟! درحالی
کــه خداونــد بــه ایــن مدّّعیــان چنیــن وحــی نکــرده، پــس چــرا این‌قــدر جــزم دارنــد  نیــز هســت. حال
کــرم؟ص؟، )همانــی کــه در روز پنج‌شــنبه قصــد نگاشــتنش را داشــت( صــرفاً  کــه وصیّّــت پیامبــر ا
تکــرار گذشــته اســت؟! ن.ک: احمــد الحســن، احمــد بــن اســماعیل، عقائــد الإسلام، ص161-

، مــع العبــد الصّّالــح، ص35-34/2. ، الوصیــة المقدّّســة، ص31؛ همــو 162؛ همــو
2. او در جــای دیگــر می‌نویســد: »وأؤكــد فــي آخــر لحظــات حياتــه؛ لأنــه نبــي يــوحى له فمــا يقوله في 
کنــم کــه در  یکــد می‌ آخــر لحظــات حياتــه هــو خلاصــة رســالته ومــا يحفــظ الديــن بعــده...«؛ و تأ
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گر این احتمال بجا باشد که تغییری در این مفاد داده شده است باید این امر  دوم: ا

را در سخنان یا نوشته‌هایی جست‌وجو کرد که پس از این خطابه از آن بزرگوار صادر 

عمومی  خطابه  این  از  پس  که  است  نوشته‌ای  آن  یافتن  مهم،  ازاین‌رو  است.  شده 

 پیامد جریان قلم و دوات صادر شده نه مکتوبی که ادّّعا می‌شود شب پیش از آن  و

نگاشته شده است. مادام که آن نوشته بدست نیامده، بی‌اثر خواندن حدیث ثقلین 

و کافی ندانستن آن برای عدم گمراهی، ادّّعایی بی‌اساس و سرتافتنی ناروا از سخن 

پیام‌آور خداوند است.

خویش،  حیات  ساعات  واپسین  در  کرم؟ص؟  ا پیامبر  شیعی،  نقل  اساس  بر  سوم: 

از  و تبعیّّت  کرده است  را به همگان معرّّفی  آنان  برده،  نام  را  تک‌تک اوصیای خود 

گمراهی و »عاصم من  کریم مانع از  کنار تمسّّک به قرآن  این دوازده نور مقدّّس را در 

یسمان الهی را تا روز قیامت در دسترس مردمان قرار  الضّّلال« دانسته است، این ر

داده و این شرط هدایت را تا پایان دنیا مستمر برشمرده است. این حقیقت، جایی 

متن  به  گاهی  ناآ این  نمی‌گذارد.1  باقی  ثقلین  شریف  حدیث  خواندن  مجمل  برای 

که آن  تفصیلی حدیث ثقلین، نقضی دیگر بر ادّّعای علم الهی احمد بصری است 

را قانون دوم در معرفت حجّّت الهی برمی‌شمارد! 

چهارم: مکتوب شدن یا نشدن وصیّّت، تفاوتی در وصیّّت بودن و عاصم من الضّّلال 

گمان شود وصیّّت باید مکتوب باشد و آخرین مکتوب مهم  بودن آن ندارد و نباید 

اقامه  وصیّّت  آخرین  اهمّّیّّت  برای  او  پیروان  و  بصری  احمد  که  ه‌ای 
ّ
ادلّ در  است. 

 نه  میکنند نیز چنین امری به چشم نمی‌خورد. نه در آیات قرآنی مورد تمسّّک آنها و

فرزندان  به  ائمّّه؟عهم؟  کردن  وصیّّت  یا  وصیّّت  اهمّّیّّت  در  که  روایی  گزارش‌های  در 

کــه او پیامبــری اســت کــه بــه او وحــی می‌شــود. پــس هرآنچــه در  آخریــن لحظه‌هــای عمــرش! چرا
گویــد، عصــارۀ رســالتش و مایــۀ حفــظ دیــن اســت. ن.ک: احمــد  واپسیــن لحظــات زندگــی می‌

الحســن، احمــد بــن اســماعیل، الوصیــة المقدّّســة، ص15.
1. برخــی نقل‌هــای دیگــر حدیــث ثقلیــن کــه در آن نــام تک‌تــک عتــرت از زبــان رســول خــدا؟ص؟ ذکر 
، ص 137، 163؛ عاملــی، محمّّــد بــن الحســن،  ، علــیّّ بــن محمّّــد، کفایــة الأثــر شــده اســت: خــزّّاز

إثبات الهــداة، 170-167/2.
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ی وجود ندارد.1 خویش ارائه میکنند چنین انحصار

پنجم: توجّّه به دفعات صدور حدیث ثقلین که هم پیش از حدیث موسوم به وصیّّت 

کرم؟ص؟ بوده است، در پذیرش  و هم پس از آن و در آخرین ساعات حیات پیامبر ا

برداشت احمد بصری و پیروانش از مضمون حدیث وصیّّت تردید جدّّی‌تری ایجاد 

میکند. مطابق روایات شیعه، رسول خدا؟ص؟ در روزهای آخر حیات دنیوی خویش 

تمسّّک  آن،  مطابق  و  است2  فرموده  تکرار  و  یکد  تأ را  ثقلین  حدیث  مضمون  بارها 

برشمرده  گمراهی  از  نجات  راه  تنها  را  خود  از  پس  امام  دوازده  از  ی  پیرو و  قرآن  به 

کوتاه و شبی  که این مفاد را تغییر داده، صرفاً برای ساعاتی  است. وجود مضمونی 

آن،  که مدّّعیانِِ  کند، عجیب می‌نماید! مضمونی  کم  و  به صبح، شرطی اضافه  تا 

گانه، دوازده نفر دیگر با عنوان مهدیّّین  گویند علاوه‌بر کتاب خدا و امامان دوازده‌ می‌

را نیز در این امر خطیر وارد کرده است!

1. به‌عنــوان نمونــه، ناظــم عقیلــی بــرای وجــوب وصیّّــت در هنــگام مــرگ بــه ســخن درِگِوشــی پیامبــر 
شــهادت  هنــگام  در  آن  نظیــر  دانــش،  دروازۀ  هزارهــزار  بازشــدن  و  امیرمؤمنــان؟ع؟  بــا  اکــرم؟ص؟ 
؟ع؟ به امام صادق؟ع؟  امیرمؤمنان؟ع؟ و وصیّّت درِگِوشی به امام مجتبی؟ع؟، وصیّّت امام باقر
بــا حــضور افــرادی به‌عنــوان گــواه، وصیّّــت نهانــی امــام رضــا؟ع؟ بــه امــام جــواد؟ع؟ و مــواردی دیگــر 

اســتناد میکنــد. ن.ک: عقیلــی، ناظــم، الوصیّّــة والوصــيّّ أحمــد الحســن، ص63-38.
گــر ایــن مــدارک بــر وجــوب وصیّّــت هنــگام مــرگ دلالــت دارد، ســخنی از مکتــوب بــودن، در آن  ا
گــر مکتــوب بــودن وصیّّــت واجــب اســت، پــس ایــن مــوارد دلالــت بــر وجــوب وصیّّــت  نیســت و ا

هنــگام مــرگ نــدارد!
، محمّّــد بــن الحســن، بصائــر الدّّرجــات، 413/1 )در حجةالــوداع  2. به‌عنــوان نمونــه، ن.ک: صفّّــار
و در منــی(؛ مفیــد، محمّّــد بــن محمّّــد، الإرشــاد، 233/1 )در حجةالــوداع(؛ طبرســی، احمد بــن 
الــوداع  حجــة  152/1)در  همــان،  خــم(؛  غدیــر  در  و  حجةالــوداع  )در   65/1 الاحتجــاج،  علــی، 
در عرفــه و در غدیــر خــم(؛ همــان، 263/1 )در حجّّــة الــوداع(؛ قمّّــی، علــیّّ بــن ابراهیــم، تفسیــر 
القمّّــي،447/2 )در منــی و در مســجد خیــف(؛ صــدوق، محمّّــد بــن علــی، کمــال الدیــن، 234/1 
ّـی، 

ل�
ّـی، حســن بــن یوســف، کشــف الیقیــن، ص 188 )در حجــة الــوداع(؛ ح

ل�
)در غدیــر خــم(؛ ح

، ص 259 )در منــی(؛ دیلمــی، حســن بــن محمّّــد، إرشــاد  حســن بــن ســلیمان، مختصــر البصائــر
القلــوب، 340/2 )در بیمــاری و در آخریــن روزهــای حیــات(؛ عاملــی، محمّّــد بــن الحســن، إثبات 
 ، الهــداة، 199/2 )در منــی و در مســجد خیــف(؛ فیــض کاشــانی، محمّّــد محســن، نــوادر الأخبــار
ی(؛ طبــری، محمّّــد بــن جریــر بــن رســتم، المسترشــد،  ص 173 )در روزهــای واپسیــن و در بیمــار

. ... (؛ و ، 4/1 )در اواخــر عمــر ص 467 )در غدیــر خــم(؛ عیّّاشــی، محمّّــد بــن مســعود، التّّفسیــر
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گیری نتیجه�
اینکه  گرفتن  مفروض  با  و  جدل  مقام  در  که  می‌شود  حاصل  نتیجه  این  انتها  در 

می‌شود  تشخیصی  نصّّ  شد،  متّّصف  الضّّلال«  من  »عاصم  وصف  به  وصیّّتی  گر  ا

باطل  مدّّعی  و  بود  خواهد  محال  آن  به  دروغین  ادّّعای  و  باطل  استناد   درنتیجه  و

به حدیث وصیّّت منتسب  اینکه حدیث موسوم  با فرض  نیز  و  ک خواهد شد  هلا

کرم؟ع؟ باشد، امّّا نمی‌توان آن را همان نصّّ تشخیصی دانست و به‌دلیل  به پیامبر ا

ک نشدنش، او را حجّّت به‌حق خدا در این زمان  استناد احمد بصری به آن و هلا

این  در  داخلی  قرائن  اوّّلاً:  که  چرا دانست.  اهل‌بیت؟عهم؟  روایات  در  مذکور  یمانی  و 

حدیث بر این وصف وجود ندارد. ثانیاً: وام گرفتن این وصف از جریان قلم و دوات 

کرم؟ص؟ بر نگاشتن متنی که امّّت پس از آن گمراه نمی‌شود، صرفاً  و تصمیم پیامبر ا

مبتنی به مدارک اهل‌تسنّّن در این جریان است که وقوع آن را در پنجشنبه‌شب گزارش 

کرده است. در اینجا علاوه‌بر اینکه این نحو استناد به مدارک اهل‌تسنّّن با ادّّعای 

گزارش روایات شیعی از این جریان نیز در  ثقلینی بودن یمانی‌ها ناسازگار است، با 

که در مدارک شیعی، مطابق با روایات اهل‌بیت؟عهم؟، جریان قلم  تعارض است. چرا

کرم؟ص؟ و نگاشته  کنده شدن جمع اصحاب از کنار پیامبر ا و دوات و پیامد آن، پرا

شدن خصوصی مکتوب موردِِنظر آن بزرگوار در محضر خاندان و اندک یاران نزدیک، 

اتّّفاق افتاده است. طبق این مدارک، آن مکتوب عاصم  همه‌وهمه در روز دوشنبه 

من الضّّلال در روز دوشنبه به دست امیرمؤمنان؟ع؟ نگاشته شد و بافرض پذیرش 

که حدیث  و دوات به شب قبل  انتساب مفاد جریان قلم  جریان حدیث وصیّّت، 

وصیّّت در آن شب نگاشته شده، بی‌اساس است.

همچنین با فرض پذیرش این ادّّعای یمانی‌ها که آخرین وصیّّتی که در هنگام مرگ 

صادر می‌شود مهم است، صدور حدیث ثقلین در روز دوشنبه و در آخرین ساعات 

نصّّ  الضّّلال،  من  عاصم  به  بودنش  متّّصف  همراه  به  کرم؟ص؟  ا پیامبر  شریف  عمر 

کردن  تشخیصی  در  را  آنان  تلاش  و  میکند  تأمین  را  آنان  ادّّعای  مورد  تشخیصی 

حدیث وصیّّت، بی‌ثمر می‌سازد. 
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